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 براساس راي کمیسیون بررسی اعتبار نشریات کشور

ازشماره  "عربینقدادب معاصر"مجله  25/08/1390 مورخ

  .پژوهشی شناخته شد–علمی  حائز درجه 1390پاییز 



 

  راهنماي تدوین و نگارش مقالات

  :باید» ینقدادب معاصر عرب«مقاله ارسالی به نشریه 

مقالات ترجمه شده . تحقیقی و حاصل پژوهش نویسنده یا نویسندگان باشد -الف

  .شودپذیرفته نمی

زمان براي سایر مجلات داخلی یا خارجی ارسال نشده  در نشریه دیگر چاپ یا هم -ب

 .باشد

، کلید )به سه زبان عربی، فارسی و انگلیسی(اي واژه 250–150اي داراي چکیده -ج

 .، مقدمه، متن اصلی، نتیجه گیري و فهرست منابع باشد)واژه 5 -3(ا هواژه

در مقالاتی که بیش از یک نویسنده دارند، ذکر نام نویسنده مسئول در صفحه  -د

 مشخصات نویسندگان ضروري است  

در مورد مقالاتی که توسط دانشجویان . مسئولیت علمی مقاله برعهده نفر اول است -ذ

شود، ضرورتاً ارشد با همکاري استادان راهنما و یا مشاور تهیه می دکتري و کارشناسی

 .بایست با مسئولیت علمی و امضاء استاد مربوطه به نشریه ارسال شودمی

  .باشد A4صفحه  20حجم مقاله، با ملحقات، حداکثر  -ر

هایی که پس از ثبت نام در سایت نشریه از طریق سامانه اختصاصی فقط به مقاله -ز

  .شوندشوند ترتیب اثر داده می ارسال )http://mcal.yazd.ac.ir(یه نشر

هاي رسیده توسط دو یا سه نفر از استادان متخصص به صورت محرمانه  مقاله -2

  .داوري خواهد شد

مسئولیت صحت و سقم مقاله به لحاظ علمی و حقوقی به عهده نویسندگان خواهد  -3

  .بود

عربی حق رد یا قبول و نیز ویراستاري مقالات را براي خود  نقد ادب معاصر -4

  .دارد و از بازگرداندن مقالات دریافتی معذور است محفوظ می

نویسندگان اهدا / پس از چاپ مقالات تأیید شده، سه نسخه از مجله به نویسنده -5

  .خواهد شد

  



  
 

 

 

 
 

 

  الگوي فنی تنظیم مقالات

  ربی در نشریه  علمی پژوهشی نقد ادب معاصر ع

  ها قلم -  1

 . نوشته شود Traditional Arabicومتن عربی با قلم  BLotusمتن فارسی با قلم 

  :به شرح زیر باشدها اندازه قلم

  .سیاه نوشته شود 16با : عنوان مقاله-

 .سیاه  نوشته شود 13با : چکیدهکلمه  -

 .سیاه نوشته شود 13با : ها واژه کلید کلمه -

 .نازك نوشته شود 12نازك  و عربی با  11فارسی با قلم : ها همتن چکیده و کلید واژ -

 .سیاه نوشته شود 14با قلم : در متنعناوین اصلی  -

  .سیاه نوشته شود 5/13با قلم فرعی در متن   عناوین -

  . نازك نوشته شود 14نازك  و عربی با  13فارسی  با قلم : متن مقاله -

 12نازك و عربی با  11فارسی با قلم ): هلال(تز ارجاعات در داخل متن و بین دو پران -

 .نازك نوشته شود

 .نوشته شود 11کلمات و حروف لاتین به خاطر هماهنگی با متن، با قلم  -

 و کلمه. شود ، غیر ایتالیک نوشته میهمان ي جز کلمه  تمام ارجاعات داخل متن، به-

نام : (شود رت نوشته مینحوه ارجاع نیز به این صو .شود ایتالیک نوشته می همان 

 ).، سال انتشار، جلد، شماره صفحه نام نویسنده خانوادگی،

  .سیاه نوشته شود 14با قلم نتیجه و منابع  هاي کلمه-

نازك نوشته 11شیوة نگارش نقد ادب معاصر براي مشخصات فهرست مآخذ که با قلم 

  :می شود ، بدین شرح است

تاریخ انتشار داخل (، )نویسندگان/ ویسندهن(نام خانوادگی، نام : براي کتاب) الف

  نام ناشر: محل نشر) دوم به بعد( ، نام کتاب، نام مترجم یا مصحح، نوبت چاپ)پرانتز



 

تاریخ (، )نویسندگان/نویسنده(نام خانوادگی، نام : براي مقالۀ مندرج در مجلات) ب

و شمارة مجله، صفحۀ ، دوره  ، نام مجله»عنوان مقاله داخل گیومه«، )انتشار داخل پرانتز

  . آغاز و پایان مقاله

/ نویسنده(، نام  نام خانوادگی: ها براي مقالۀ مندرج در مجموعه مقالات یا دانشنامه) ج

، عنوان کتاب، نام گردآورنده یا »عنوان مقاله داخل گیومه«) تاریخ انتشار) (نویسندگان

   .نام ناشر، صفحۀ آغاز و پایان مقاله: ویراستار، محل نشر

تاریخ درج شده در سرآغاز مقاله و (نام خانوادگی، نام نویسنده : اینترنتی هاي سایت) د

 .سایت اینترنتی ، نام و آدرس»عنوان موضوع یا مقاله داخل گیومه«، )یا تاریخ رؤیت

و در ) متن عربی( Traditional Arabicو ) متن فارسی( 11BLotusصفحه با قلمسر-

  .صفحات زوج، مشخصات مجله و در صفحات فرد، عنوان مقاله نوشته شود

 

  ها فاصله - 2

  :ها به شرح زیر باشد فاصله

 .سانت؛ یعنی عنوان مقاله در سطر پنجم نوشته شود 5صفحه فاصله عنوان مقاله با سر -

 .سانت باشد 2فاصله نام نویسنده با عنوان مقاله  -

 .سانت باشد 5/1نام نویسنده  ه بافاصله چکید -

یک اینتر اضافه (ها با متن چکیده، دو برابر فاصله سطرها با هم باشد  واژه فاصله کلید -

 ).زده شود

فاصله متن با عنوان اصلی یا فرعی بعد از خود، دو برابر فاصله سطرها با هم باشد  -

   ).یک اینتر اضافه زده شود(

شود، اما  طراز متن وبدون تورفتگی نوشته می عنوان هماولین پارگراف بعد از هر  -

 .ها با نیم سانت تورفتگی نوشته شود سایر پارگراف

  .شود طراز متن نوشته می هم  عناوین اصلی و فرعی، ها کلیدواژه، کلمه چکیده -

  .شود متن چکیده، از سمت راست با یک سانت تورفتگی بیشتر، نوشته می -

 



  
 

 

 

 
 

 

  )ها شیهحا(طول و عرض متن  - 3

. سانت باشد 5/4حاشیه راست و چپ هرکدام : سانت باشد؛ یعنی 12عرض متن  -

حاشیه بالا و : سانت باشد؛ یعنی 18سانت و بدون سر صفحه 19طول متن با سر صفحه 

  .سانت باشد 5پایین هرکدام 

  .سانت باشد footer25/1 سانت و header 4: (Layot)سر صفحه  -
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زم است کـه لا ) چهل و پنج هزار ریال(هاي پستی  بهاي هر شماره با احتساب هزینه

بانـک   2007518687به حساب جـاري شـمارة    است حداقل براي دو شماره مبلغ لازم 

گردد و اصل فیش بـانکی  ز واری درآمد انتشارات دانشگاه یزدبه نام تجارت دانشگاه یزد 

  . همراه با فرم اشتراك تکمیل شده به نشانی دفتر مجله ارسال شود
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 پژوهشی نقد ادب معاصر عربی - علمی 

 )1396(علمی پژوهشی  12/ چهارده پیاپی

  هاي کوتاه یوسف ادریس

  دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

  دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

  دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

 آزادي و حقوق و زنان بحث

 لحاظ از که زن ي مسأله شود،

 بوده همراه تري بیش غموض

 دنیاي که است مصري بزرگ

 حضور. یابد می تجلی سلطه

 وي ي چهره از بینانه واقع 

 تا است صدد در شناختی جامعه

 نکته این بر پژوهش این. نماید

 اي چهره با اغلب اما دارد؛

 حقیر سنگدل، و رحم بی شرور،

 ادریس که یابیم درمی ها داستان

 هاي داستان در ادریس که 

 است پرداخته زنان از دسته

  

Email: 
 

علمی دو فصلنامۀ   

چهارده پیاپی/ سال هفتم

 
هاي کوتاه یوسف ادریس ررسی و تحلیل تصویر زن در داستان

  

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ،، دانشیار1مهین حاجی زاده

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ،عی، کارشناس ارشدیفراضیه ر

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ،محمد پاشایی، استادیار

  10/07/1393 :تاریخ پذیرش  25/12/1392 :تاریخ دریافت

  

بحث مصر، در م1919 انقلاب دنبال به بیستم قرن اوایل و نوزده قرن

شود، می مربوط انسان و جامعه به که اموري تمامی بین در. شد 

غموض و پیچیدگی با همواره است، جامعه عنصر ترین لطیف و زیباترین

بزرگ نویس داستان ادریس یوسف. است بخشیده خاصی جذابیت ادبی

سلطه و جنسیت خدا، عنصر سه قالب در هایش، نوشته تر بیش در وي

 نسبت به تصویري و است نزدیک واقعیت به وي هاي داستان

جامعه نقد بر تکیه با و تحلیلی -توصیفی روش با حاضر پژوهش

نماید تحلیل و بررسی ادریس یوسف داستان) 4( در را زن جایگاه

دارد؛ گیر چشم حضوري ادریس یوسف داستانی ابداع در زن که کند

شرور، و وفا بی شیطانی، اي چهره وي از ها داستان این در که اي گونه

داستان این موشکافی با اما. است شده کشیده تصویر به ترحم قابل یا

 جا آن از و داند می مصر ي جامعه نابسامان شرایط از ناشی را مشکلات

دسته این تصویر به پردازد می خود ي جامعه هاي بیماري به پزشک یک
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  مقدمه

ي  در مصر از اواخر قرن نوزده و اوائل قرن بیست با گسترش نفوذ بیگانگان و توسعه

هاي  روابط فرهنگی و اجتماعی با غرب، ادبیات در مسیري تازه قرار گرفت و زمینه

یکی از نمودهاي بارز چنین تغییري تمرکز . تر از گذشته رخ نشان داد اجتماعی پررنگ

شود که یکی  هاي فراموش شده آنان محسوب می و اعتنا بر روي زنان و حقوق و آزادي

این . آید از پرهیاهوترین موضوعات اجتماعی ادبیات داستانی معاصر به حساب می

بحث . داستانی معاصر را به خود اختصاص داده استموضوع بخش وسیعی از ادبیات 

ها از اواخر قرن نوزدهم مطرح شد و پس از آن  زنان و حقوق پایمال شده آن

اي که هنجارها و قوانین حاکم مردسالار  هاي زنان تغییر شگرفی یافت، به گونه جنبش

داستانی نویسندگان در ادبیات . بر جامعه کم کم جاي خود را به برابري نسبی داد

هاي زن بیشتري اجازه  میلادي به شخصیت 1919ویژه پس از انقلاب  معاصر مصر به

هاي اصلی و محوري داستان  ورود به حریم داستان را دادند و زنان در زمره شخصیت

ها،  ها، مظلومیت نویسان در قالب حوادث داستانی به محرومیت داستان. قرار گرفتند

  .سائلی از قبیل آن پرداختندها، فقر و فساد و م بیچارگی

یکی از انواع ادبیات داستانی که در این دوران نمود بسیاري پیدا کرد، داستان کوتاه 

 غرب با شرق روابط از که است يدیجد مطالعات ي ثمره رب،ع کوتاه داستان. بود

 یعرب کوتاه داستان جهان در سیادر وسفی قاهره، دري پنجاه  دهه آغاز از. شد حاصل

و  ها ییتوانا یازمدت پس اما پرداخت شغل طبابت  به یمدت يو .افتی ییوالا گاهیجا

نوشتن   ي نهیزم در سیادر وسفی .داد سوق يگرید سمت به را يوهاي ذهنیش  دغدهه

تصویري واقعی از  و نهاد سمیلئار راه در گام وچخوف،یگورک ریثأت تحت کوتاهداستان 

 خود کوتاه يها قصه در وي .و شهري ارائه کرد ییروستا ي جامعه در یاجتماع طبقات

 به نسبت "کیلباتریک يلاریه" اتهام. است آورده  تیواقع از و عینی واضح یمفهوم

 زن به یکاف توجه و تیعنا خود يها نوشته در سیادر نکهیا بر یمبن ،سیادر وسفی

سازي و  در پیرنگ ياریبس ي بهره زن .باشد اساس یب یاتهامرسد  به نظر می ندارد،

هاي کوتاه وي،  اي که در بسیاري از قصه به گونه؛ دارد سیادر وسف پردازیی حادثه
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و اجتماع را محوري براي آثاري از قبیل الحرام،  مسأله زن. باشد راوي داستان، زن می

هاي کوتاهش مانند  یابیم و در قصه می 60فیینا  ،80قصۀ حب، البیضاء، نیویورك العیب، 

، بیت من لحم، أرخص لیالی و غیر آن زن را محوري المدینۀقاع  ، النداهۀحادثۀ شرف، 

  ).188: 2003زین الدین، :ك.ر( چرخند یابیم که این آثار پیرامون آن می می

 و ارزش و زن پیرامون سیادر وسفی دیعقا و ها شهیاند یبررسبه  حاضر پژوهش

  ختهیفره يفرد عنوان به ويش اختصاص دارد؛ زیرا کوتاه يها داستان در ي،و گاهیجا

 گرید و مصر مردم  به زن،باره در نگرشش و باورها يالقا در مطرح ییسرا داستان و

 يها داستان ی و تحلیلبررس راتیتأث نیا افتنیدر که است داشته یشگرف ریتأث جوامع

  .دینما یم يضرور را يو

خانواده که توجه توان گفت در بین موضوعات اجتماعی، مسائل مربوط به زن و  می

بسیاري از هنرمندان را به خود معطوف داشته است، بیشترین شناخت را از این دوره به 

 وسفی. هاي این پژوهش استدهد لذا شناختن این دوره یکی از انگیزه دست می

 در زن ریتصو. دارد ياریبس نمود يو آثار در زن که است یپردازان داستان از سیادر

و  زن به بدبینانه نسبت و یمنف دگاهید کی بهداستانی وي در نگاه اول مخاطبان را  آثار

 را نما فاسق زنان جز ادریس در اغلب موارد وسفی. کند می دلالت حضور او در جامعه

اي  در هر جامعه زینمتخلق به صفات نیک  و عالم و فاضل زنانبا اینکه  نکرده میترس

که هدف یوسف ادریس از پرداختن به جنبه تاریک زنان  رسد یم نظره ب. شوند یافت می

در جامعه بیان غیرمستقیم و تلویحی نکته دیگري باشد که نیازمند تامل و ژرف نگري 

  .در آثار داستانی او است

  

  پژوهش پیشینه

 يها قصه ژهیو به سیادر وسفی داستانی درآثارتوان گفت  در زمینه پیشینه پژوهش می

و مقالات متعددي به زبان عربی در این  گرفته انجام يا ارزنده قاتیتحق يو کوتاه

  :خصوص نگاشته شده است از قبیل

   1982کربرشویک در سال . م.اثر ب "تحلیل مضمونی ةقصص یوسف ادریس القصیر" 
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، حادثۀ 1988اثر فریدة النقاش در سال  "بیت من لحم بین الجنس و الدین"و نیز 

اثر رشاد رشدي در » آخر الدنیا و جسم الدنیا«، 1966اثر لویس عوض در سال » شرف

  .1962سال 

 در زنان به نسبتادریس  دگاهید در زمینه بررسی تحلیلیی تحقیق مستقلاما 

ي یافت نشد، از این روي پژوهش حاضردر صدد است تا با تکیه بر مصر ي جامعه

و  بپردازد ادریسهاي کوتاه  بررسی تصویر زن در داستانروش توصیفی ـ تحلیلی به 

و به این سوال پاسخ  هاي ادریس به تصویر کشد موقعیت و جایگاه وي را در داستان

  :دهد که

در آثار یوسف ادریس  هیچ اثري از زنان فاضل، عالم و بافرهنگ جامعه مصرچرا  -1

  فاسق پرداخته است؟  شود و او به ترسیم زنان عادي و عمدتاً دیده نمی

آوري  نگارنده پس از تنظیم موضوعی مطالب در ابعاد مختلف تحقیق به تتبع و جمع 

که محوریت » تلبس حالۀ«و » ةالستار«، »الزوار«، »حادثۀ شرف«داستان  4شواهد از میان 

اي از  پس از ذکر خلاصه. باشد پرداخته است ها می ها زنان و مسائل مربوط به آنآن

شواهد نیز گاه به صورت نقل و ترجمه مختصر و گاه در هاي انتخاب شده،  داستان

قالب اقتباس آمده است که در این صورت نیز با ترجمه مفهومی و یا عین متن پس از 

سپس هر یک از موضوعات به تناسب مورد تجزیه و . توضیح مختصر ذکر گردیده است

ثیرپذیري مستقیم و نظرهاي ابراز شده از تأ تحلیل قرار گرفته و ضمن استفاده از نقطه

شایان ذکر . هاي ناروا خودداري نموده است تسلیم صرف و حمل تفسیرها و تحلیل

بنیاد نقد  چرا که ؛شناسانه انجام شده است هاي جامعه ها بر مبناي تحلیل است که تحلیل

آثار ادبی همواره محصول و مولود حیات و محیط «اجتماعی بر این تفکر است که 

  )46: 1382رین کوب، ز( »اجتماعی است

  

  نویسی و تأثیر آن بر قصه 1919آزادي زنان بعد از انقلاب 

، تحولاتی در تاریخ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مصر به وجود 1919بعد از انقلاب 

محقق معاصر مصر . اي جدید کرد آمد که این تحولات داستان کوتاه را وارد مرحله
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تغییر در زندگی اجتماعی در آن زمان را استقرار ترین مظهر و نشانه  مهم» احمد هیکل«

هاي سیاسی، فکري و اجتماعی  ها در بسیاري از زمینه تجربه آزادي زنان و مشارکت آن

زن را در سهیم بودن زندگی سیاسی تشویق نمود و  1919انقلاب «گوید  داند و می می

قلال و محقق شدن بود که خواستار است 1919به دنبال آن در اولین تظاهرات در سال 

در این زمان بود که زن وارد دانشگاه شد و در . هاي سرزمینشان شدند خواسته

هاي زنان بوجود آمد و به شکلی واضح در  هاي علمی شرکت نمود و جمعیت فعالیت

زندگی اجتماعی سهیم گشتند، و این استقرار و ایجاد تجربه آزادي زنان تأثیري بر 

نویی داشت به شکلی که زن و اً در فن داستان زندگی ادبی آن زمان مخصوص

 .)16: 1971 هیکل،(» ها تبدیل شد هاي او به عنوان عناصر اصلی در داستان تجربه

ماندگی قصه  ماندگی زنان و دور بودن آن از محافل اجتماعی عاملی مهم در عقب عقب

امعه اساس قصه باعث شد که زن در ج« کوتاه و عدم رشد آن در ادب عربی بود و

نقش مهمی را ایفا کند و جامعه از آن متأثر شود به خصوص در رسم سطح اخلاق و 

  )318: 1985الجندي، (» رفتار

 پس نویسندگان به موضوعات جدید پیرامون زن و مسائل مرتبط با آن روي آورده،

هاي اخلاقی خلق کردند که زنان در آن نقش  هاي زیبایی با تم عاشقانه و پیام قصه

چرخد، در  کنند و محور داستان پیرامون زن و مسائل او می اصلی را بازي می قهرمان

  .گردد این مقاله به بعضی از آنها در آثار یوسف ادریس اشاره می

  

  داستان کوتاه حادثۀ شرف

بر معیارهاي اخلاقی خاص نسبت به جنس مؤنث در روستا تمرکز » حادثۀ شرف«قصه 

پذیري روستاییان در  آشکار می کند که انعطافیوسف ادریس در آثار خود . دارد

پوشی از رفتار خشونت  پایبندیشان به اصول خالی از نرمی و عطوفت است و با چشم

کند که زنان باید بفهمند که رویکردها نسبت به زیبایی و  آمیز آنان براي ما بیان می

داستان  داستان حادثۀ شرف،. جذابیت زنان در روستا و شهر بسیار متفاوت است

و به الگویی براي  دختري روستایی به نام فاطمه است که همراه برادرش زندگی می کند
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روزي فاطمه هنگام کار در مزرعه مورد حمله و  .دختران روستا تبدیل شده است

شتابند اما در  گیرد و اهالی روستا با شنیدن فریادش، به کمک وي می سوءقصد قرار می

گیرد و به دنبال  یده بود، مورد سوء ظن اهالی روستا قرار میحالی که به وي آسیبی نرس

اي بزرگ به  گردد و لطمه این اتفاق با رفتار ناشایست اهالی روستا و برادرش مواجه می

  .شود روان و شخصیتش وارد می

خصوصیات . پردازد نویسنده در سه قسمت عمده به توصیف شخصیت این دختر می

ي نزدیک  زیبایی وافري دارد که کمتر کسی به خودش اجازهاخلاقی منحصر به فرد و 

رسد که مردم انتظار  ناگهان روزي فرا می. دهد شدن به وي و خواستگاري از او را می

کرد یکی  ي ذرت عبور می کشیدند، هنگامی که فاطمه از راه باریک میان مزرعه آن را می

کند،  آورده، طلب کمک میاد برفریدهد، او  مورد حمله قرار می از جوانان روستا او را

آنها بر این باورند که .شوند شتابند و در مورد او دچار سوظن می مردم به کمک او می

مردم فاطمه را همراه با گروهی از زنان و کودکان بر . وي مرتکب خطا شده است

  . گناهی دختر جوان را اثبات کنند برند تا بی اي سوار کرده، به سمت راهبه می درشکه

زنان دست و پاهاي فاطمه را گرفته  خوابانند؛ در کلیسا فاطمه را روي تخت می

ها به او خیره گشته بود تا در  چشم. بودند و دستان زیادي به سمت او دراز شده بود

دانست که چه چیزي را در او  جستجوي شرف وي و سالم بودن آن باشند و فاطمه نمی

چه که همه انتظار  برخلاف آنهنگامی که راهبه، . )118: 1971ادریس، ( 1کنند جو میجست

ي زنان بلند شد تا به  ، صداي هلهلهگوید که این دختر نجیب است ها می ، به آنداشتند

است، سالم است و انشاءاالله سالم «: مردان منتظر در خارج از اتاق بشارت دهند که

2»شرف حفظ شده است
پیچد، تنها مکانی  جا می ي زنان همه صداي هلهله. )119: همان( 

اش و اعلام پاکی و  گناهی با وجود اثبات بی. که از آن صدایی بلند نشد، قلب فاطمه بود

برائت در ملأ عام، این موضوع به طورکلی و به خودي خود، هستی او را در عمق 

اش آماده  انجام وظیفهبعد از این حادثه برادر زخمی فاطمه براي . کشد وجودش می

  . اند اش کشتن فاطمه است که به او افترا زده شود و وظیفه می
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  تحلیل محتوا

اند و در این  شان را برطرف کند، قانع کشاورزان اگر چه به کمتر چیزي که نیازهاي مادي

گیرند اما همین افراد هنگامی که پاي مسائلی از قبیل شرف به زمینه زیاد سخت نمی

کنند ناموسشانشان در معرض خطر واقع آید، به خصوص وقتی که احساس می میمیان 

بر همین اساس درك خشونت فرج براي بر . دهند شده است، رفتار متفاوتی نشان می

بر محور آن » شرف ۀحادث«ي کسی که قصه –فاطمه  -عهده گرفتن مسئولیت خواهرش

داستان تصویر و شخصیتی  نویسنده در این .شود چرخد براي مخاطب آسان می می

. هاي همه به سوي او تمایل داردکه دل دهد محبوب و دوست داشتنی از فاطمه ارائه می

دارد، » الحرام«زیبایی فاطمه در این قصه شباهت بسیار زیادي به زیبایی لیندا در روایت 

ر را پس کسی که جرأت پیدا کند که این دختکند،  اي که خواستگاران را دور میزیبایی

3به تنهایی مالک شود، دیوانه است
  .)90: همان( 

  :کند را در قسمتی از داستان چنین معرفی می» فاطمه«نویسنده 

توان گفت  اي که می فاطمه هرگز ازدواج نکرده بود و خواستگاران او کم بودند، به گونه

هرگز خواستگاري نداشت، پس دیوانه است کسی که به خود جرأت دهد و این دختر 

کند؟ مردم در روستا ازدواج کند، با او چه میرا صاحب گردد و اگر کسی با او ازدواج 

ها زندگی چنین آنهم. کنند تا پیرامون آن حصاري بکشند و از زیبایی آن بهره ببرندنمی

ارند که زنده بمانند و ازدواج ها فقط دوست دزندگی لذت ببرند، آنکنند تا از نمی

کنند تا همسرشان کار کند و فرزندانی به دنیا بیاورد که کار کنند و به همین خاطر  می

  .)90: همان( 4فاطمه بدون خواستگار مانده بود

اخلاقی هاي اي زیبا و ویژگینویسنده در این داستان کوتاه فاطمه را دختري با چهره

کند که گاهی کم بودن خواستگار براي دختران زیبا شاید والا توصیف و گویا توجیه می

به علت این است که کسی جرأت ازدواج و محافظت از آنها را ندارد و زیبایی بلاي 

کوشد تفاوت دیدگاه مردان روستایی و شهري را در  ادریس می. جان آنها شده است

کنند تا زنشان  روستائیان ازدواج می. معه به تصویر بکشدمورد زن و کارکرد آن در جا

  .کار کند و براي آنان فرزندانی به دنیا آورد که کار کنند
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ي بحرانی داستان و گره گشایی که براي وي هنگامی که شخصیت فاطمه را تا لحظه

شویم که گرداب این مشکلات از تاریکی روابط کنیم، متوجه میپیش آمد، همراهی می

ها کند که بر سطوح عاطفی انسانهاي بزرگ و پیچیده حکایت میاجتماعی و ارزش

فاطمه در یکی از مزارع ذرت مورد سوءقصد واقع شده است و . گذاردتأثیر منفی می

خاطر چیزي گناهی اش، او بهبعد از اثبات بی. کوشد از شرف خود دفاع کندبیهوده می

بلکه زمانی که بازوانش را با شدت گرفتند تا  که به دست آورده بود خوشحال نبود،

ي زنان حاضر در آن مکان اثبات گردد، چیز شرف او در مقابل دیدگان راهبه و همه

برداري از زیادي را از دست داده بود، زیرا او به پاك بودن خود اطمینان داشت اما پرده

این حادثه بر وجدان  ي بزرگی بود که و یا تلاش براي تأکید آن، ضربه گناهیاین بی

  .فاطمه وارد آورد

شود  شرف در این داستان از دیدگاه کشاورزان در دوشیزه و باکره بودن خلاصه می

اما معناي نهایی . برد که فاطمه با سربلندي و عزت از آن امتحان، جان سالم به درمی

اش  قصه، که دراصل پایان یافتن هستی فاطمه در وجودش و خوار شدن شخصیت

گرفتن . کنداست، به اسلوب نادرستی که این اصول بر آن انطباق دارد، تأکید می

ي فاطمه، او را به شناختی که تا قبل ازاین حادثه بدان نایل نشده بود، سوق داد وحشیانه

. نشان دادو به او کیفیت و چگونگی محافظت از معیارهاي اخلاقی را در روستا 

دهد فاطمه را عریان کرد که در ظاهر استقامت نشان میچنین خدعه و نیرنگ برادر  هم

پایان کار این شد که . دهد ترسید، انجام میو پشت سرش هرچه را که او از آن می

دانستند و یقین داشتند قانع شدند، به دوشیزه بودن فاطمه چه که میروستاییان به آن

گی را تجربه کرده که درك کنند که فاطمه از نظر روحی چه شکست بزربدون این

  . است

  

  »الآي آي لغۀ«از مجموعه » الزوار« قصۀ

کشد که همراه برادرش اوج تنهایی دختري به نام سکینه را به تصویر می» الزوار« داستان

هاي مداوم، برادرش او را به بیمارستان به علت بیماري خاص و سرفه. کندزندگی می
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با تصویرگري زیباي خود، شدت این تنهایی را نویسنده . آیدآورده، دیگر سراغ او نمی

با نشان دادن تلاش این دختر براي رهایی از حصار تنهایی و مرهم نهادن بر درد انتظار 

ي ترسیم افکار خوبی از عهده در این داستان ادریس به. کندخویش، به خواننده القاء می

  .خود برآمده است

 سه مدت به و داشت سختی بیماري او. بود مهربان و لاغر و ضعیف فردي سکینه

 او به اما. بود بیمارستان از شدن مرخص آرزویش بزرگترین و بود بیمارستان در ماه

 داشت و چندین خویشاوند خواهر دو و ناتنی برادر یک او .دادند نمی مرخصی ي اجازه

 را او برادرش که روزي از .آمدنمی او عیادت به هیچکسی اوصاف این ي همه با ولی

سکینه این  مشکل بنابراین بود، ندیده هم را او سکینه دیگر در بیمارستان بستري کرد

 که بود این او اساسی مشکل اما دادند نمی او به را بیمارستان از خروج ياجازه که بود

 به بیمارها عیادت قصد به نفر هزاران هفته، روزهاي طول در .آمدنمی عیادتش به کسی

 به شدندمی جمع کننده عیادت نفر ده یا پنج یا یک تختی هر دور .آمدند می بیمارستان

 کنندگان عیادت بنابراین ایستاد،می آنن اطراف در کس هیچ که سکینه تخت از غیر

 آنها خستگی قدري تا کردند می استفاده صندلی عنوان به سکینه تخت از مجاور تخت

 و است، مظلوم او که کردمی فکر و شدمی غمگین و گرفته و ناراحت سکینه. شود رفع

 برادر. است مانده کننده ملاقات بدون و تنها او که باشد جهان در نقصی باید ناچار به

 دلهایشان اینگونه افتاده که اتفاقی چه. بیاید دیدنش به بار یک که دارد را امکان شاین

 و دوستانش حتی و اقوام و خانواده با او رابطه اینگونه که شده چه است؟ شده سنگ

 او دل .کند نمی همدردي با او کس هیچ که کردمی احساس است؟ شده قطع دنیا کل

 بشاشی و شادابی بیانگر هایشچروك و چین و ظاهر اما .بود حزین و غمگین

تا  منوال همین به وضع. بود بسته نقش لبانش بر لبخندي همواره و بود اي ظاهري

 .نماند مصمص بجز هیچکس ها قدیمی از شدند عوض همه ها مریض و گذشت، ماه پنج

 برود بیرون آنجا از باشد که قیمتی هر به داشت دوست و بود شده بیمارستان گرفتار وا

 چکار و کیست براي او. رفت خواهد کجا به که پرسید می خود از شد می چنین اگر اما

 برادرش تا بود منتظر و کرد می زندگی برادرش با بیمارستان به آمدن از قبل. کرد خواهد
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 و شد مریض اما بود، خودش براي خواستگاري آمدن منتظر نیز او خود و کند ازدواج

 اولین در را او و شد خسته او از برادرش اینکه تا کردمی سرفه شب طول تمام در

 و او دست از واسطه بدین که بود این برادرش هدف شاید آورد، بیمارستان به فرصت

 ازدواج برادرش بیمارستان به آمدنش از بعد که شنید سکینه. شود خلاص هایش سرفه

 اینکه تا نبود زیبا سکینهاما  بودند، متأهل همگی خواهرانش. است رفته خانه از و کرده

  .5بیاید او خواستگاري به کسی

 و اقوام تعداد که بود بزرگ معلمان از یکی همسراش، در تخت کناري مصمص

 از نفر شش تا پنج حداقل روز طول در بنابراین. رسیدمی تن صدهافامیلهایش به 

 سکینه که شد آغاز چنین ارتباط بین سکینه و مصمص .کردند عیادت می مصمص

 فامیلند، حد چه تا و اندکی آنها که پرسیدمی مصمص از را کنندگان عیادت مشخصات

 بود کرده عادت او بلکه نبود سؤال حد در فقط سکینه کار این و چیست؟ هاآن کار و

 رفت جلوتر قدمی او. بود گرفته یاد را آنها نام و کند نگاه کنندگان ملاقات به دقت به تا

 به کردن کمک به کرد شروع پس. کند خوشحالی احساس خود يگذشته همانند تا

 عیادت هايبچه ،کردمی آماده صندلی کنندگانعیادت براي مثال عنوان به مصمص،

 و کردمی رفتار صمیمی خیلی صورت به همها بزرگتر با و کردمی سرگرم را کنندگان

 که وقتی است آتشین جهنم مصمص همچون. کرد می صحبت آنها با چیز همه مورد در

 کرده شدن ور شعله يآماده را او اینکارها با سکینه و کند شک چیزي در یا کند باز دهن

 ملاحظه قدري سکینه تا کندمی صبر گداخته سنگی همچون و سختی به مصمص. بود

 سکینه که طوري شد، بدتر هم این از وضع اما. کند ترك را او تخت و باشد داشته

 و نشستندمی سکینه تخت روي هاآن و کردمی جذب خود سوي به را کنندگان عیادت

 هم کلمه یک حتی کنندگان عیادت و کردمی صحبت آنها با عیادت زمان پایان تا سکینه

 روزي تا. اندآمده سکینه ملاقات به آنها که گویی. کردندمین صحبت مصمص با

 از را او تا گرفت تصمیم شد،می منفجر داشت عصبانیت شدت از مصمص که فرارسید

 خود براي را او کنندگان عیادت سکینه اگر که کند تهدیدش چنین و کند منع اینکار

 و بکشاند خود سمت به را هاآن سکینه کنندگان عیادت آمدن هنگام نیز او کند شکار
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 متوجه مصمص یکباره به .دهدمی انجام سکینه که دهد انجام را کارهایی همان درست

 به و برگشت مصمص. نیست هیچکس منتظر و ندارد کنندهاي ملاقات سکینه که شد

 به آرامی لحن او صداي اما مصمص؟ بله: گفت سکینه و کن گوش آهاي: گفت سکینه

 چیزي.. نیست چیزي... هیچی: گفت و شد می شنیده سختی به که طوري گرفت خود

  . بگویم خواستمنمی

 از بود نزدیک که ايچهره کرد، نگاه سکینه چهره به زلزده چشمانی با و گفت را این

 گویی برنداشت، چشم آناز  و کرد نگاه سکینه چهره به همچنان.. شود جاري خون آن

  .)15 :بی تا ادریس،( درخت ي ترکه همچون لاغر و بالا بلند ..دید می را او بار اول براي

  

  محتوا تحلیل

 قرار اصلی محور عنوان به را او خلقیات و روحیات و انسان داستان این در ادریس

 بررسی داستان قهرمان در به خصوص زن دو شخصیت در را مسأله این و دهد می

 بار این ادریس چرا که آید، پیش سؤال این است ممکن اول وهله در. کند می

 اصلی شخصیت دو که طوري کندمی انتخاب مؤنث جنس میان از را خود هاي شخصیت

 با واضحی بنحو سؤال این پاسخ. هستند زن دو هر مصمص و سکینه یعنی داستان

 مسائل به نسبت ؤنث جنسم که آنجایی از شود، می روشن سکینه شخصیت بررسی

 و روحی مشکلات و تنهایی آشنایان، و دوستان دوري چون مسائلی جمله از عاطفی

 از را قهرمان مسائلی از این قبیل براي نویسنده که بینیممی رو این از ترندحساس  روانی

 برداشت چنین توانمی داستان این لاي متنلابه از. کندمی انتخاب مؤنث جنس میان

 مورد معمولاً که را معاصر انسان روحی مشکلات از یکی دارد قصد نویسنده که کرد

 و اجتماعی روابط ضعف تنهایی، همان مسأله آن و کند بررسی گیرد،نمی قرار توجه

 و مسائل .است دیگران با اجتماعی يرابطه عدم و گراییدرون به ها انسان گرایش

. سالم انسان یک تا یابد می انعکاس بهتر خیلی بیمار یک شخصیت در مذکور مشکلات

 و روابط يزمینه در خود افکار نماینده عنوان به را بیمار یک ادریس که بینیممی اینرو از

بیشتر متوجه روح و روان  داستان این در ادریس رویکرد. گزیندبرمی اجتماعی تعامل
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 اجتماعی تعاملات قالب دراو همچون روانشناسی جنبه روحانی بشر را . انسان است

 .سازد منتقل می خواننده به داستان این قالب در را خود عمیق افکار و کند می بررسی

 به سکینه شخصیت کند، می بررسی هاشخصیت قالب در را خود افکار يعمده ادریس

 آنکه نخست پردازد؛می مسائل تحلیل به جنبه دو از نویسنده اوست، افکار بیانگر خوبی

 را خود تحلیل این سپس و کندمی ارائه روانشناختی یتحلیل سکینه خلقیات بررسی با

 روان طریق این از و کند می بررسی کنندگان عیادت با یعنی خارج عالم با رابطه در

 و فرم میزان تناسب به بخواهیم اگر .دهد می تطبیق آن اجتماعی با تعاملات را شخص

پردازي  تناسب شخصیت بپردازیم آنچه در نگاه اول به چشم می آید داستان این محتواي

  . با محتواي داستان یعنی اوج تنهایی بشر است

 سکینه شخصیت روانی کیفیت با سو یک از بیمارستان چون انتخاب مکانی

 اصلی عناصر که وقتی. نویسنده ادبی و فکري رویکرد با دیگر طرف از و دارد هماهنگی

افکنی  گره به خصوص و عناصربا محتوا چنین تناسبی داشته باشد بی شک بین  داستان

 هنگامی. داشت خواهدوجود  تطابق داستان محتواي و نویسنده ادبی رویکرد با داستان

 کشد و می خود سمت به را مصمص کنندگان ملاقات سکینه یعنی داستان قهرمان که

 هماهنگی قهرمان روانی- روحی خصوصیات با گره این ،گیردمی شکل داستان گره

 حقیقت در که) مکان وافکنی  ره، گشخصیت( بین سه عنصر رهگذر این از و دارد

  . گردد می ایجاد خاصی هماهنگی آن محتواي و دهند،می شکل را داستان اصلی يپیکره

  

   ةالستارقصۀ 

ها داستانی ادریس است، او یکی از شخصیت ،»ةالستار«ي بهیج، همسر سناء در قصه

ي اشخاصی است که یوسف ادریس در میان طبقات متوسط جامعه از آنها نفرت  نماینده

در داستان  "دکتر عویس"و  »المحطۀ«در داستان  "سید"بهیج در این داستان به . دارد

شباهت بسیاري دارد، او همسر محترمی بود که فارغ التحصیل دانشگاه یا » سنوبزم«

ترسید از روزي که دیگران بسیار می و مشکلی بزرگ داشت و داراي منصبی می نمود

6این مشکل او را بدانند
مشکل وي این بود که به خاطر افکار  .)470: 1971ادریس، ( 
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کرد فاسدي که در ذهن داشت به زنان جامعه نگاه ناپاك و منفی اي داشت و گمان می

کنند، و این سبب شده بود که جامعه را براي که دیگر مردان نیز مانند او فکر می

همسرش بسیار ناامن تصور کند و از همسرش به شدت محافظت کند و دچار سوء ظن 

  . و سختگیري نسبت به همسرش شود

وي . و مرد پر شده بود ذهن بهیج، همواره از افکاري کلیشه اي پیرامون جایگاه زن 

نسیتی و نوع، استقلال زن، حق او در تحصیل کرده بود و به مساوات و دموکراسی ج

افکار با اصولی که بر همسر خود  اما این. کار و انتخاب شغل و همسر ایمان داشت

کرد و بر تجاربی که در ذهن او نقش بسته و جزئی از وجود او شده بود، تحمیل می

7تأثیر کمی داشت
کرد،  بهیج نسبت به همسرش مانند یک حامی رفتار می .)147: همان( 

ي خود او این حمایت را وظیفه رفتاري که گاهی تا حد سرکوبش پیش می رفت،

که در اتوبوس همسرش که چمدان لباس همسرش را حمل کند و یا ایندانست، این می

این رفتاري بود که زن خود خواهان آن بود و . را روي صندلی بنشاند و خودش بایستد

کرد که اگر او همیشه حس می .گونه رفتار کندآن را از همسرش انتظار داشت که این

این شبیه به اتفاقی . تواند از شرف و کرامت خود محافظت کندشوهرش نباشد، نمی

اند؛  چون حق مسلمی به کار گرفتهرا همو آن ي مردم جامعه آن را پذیرفتهاست که همه

نیز راضی به این که زن به تنهایی قادر به محافظت از خود نیست و زن توافق بر این

ي مردان است و حتی زنان راضی به این است که این امر مهم و این مسئولیت به عهده

و  شوند که مردان اطمینان پیدا کنند که او قدرت حفاظت از خودش را داردنمی

8شودگونه نقش نگهبان بودن مردان حفظ می این
  .)472: همان( 

ها کنار راهرو صندلی پیدا کند که یکی از آنکرد دو در سینما، بهیج دائماً تلاش می

طوري که جا بنشیند، وخود در کنار سناء در طرف دیگرش بنشیند، بهباشد تا سناء آن

چرخید و در هر در قطار همواره دور سناء می. حائل و واسط بین او و مردان باشد

ر می کرد، گویا رفت و مردم را از او دوجایی که شلوغ بود مستقیماً پشت سرش راه می

9آن زن از جنس شیشه است
شان روییهنگامی که واحدي از آپارتمان روبه .)473: همان( 

ـ در آن اقامت بیوه یا غیر بیوه  -خالی شد، آرزوي پنهان بهیج این بود که دختري زیبا 
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که توجهی داشته باشد که این امر با خلوص در زندگی مشترك او گزیند، بدون این

رسید، نظر مجرد میاما عکس آن اتفاق افتاد، آن واحد را جوانی که به. داردتناقض 

بهیج که ترسیده بود تصمیم گرفت بالکن آپارتمانش را با پرده بپوشاند و . اجاره کرد

که همسرش قول داد که یک این پیشنهادي بود که زنش آن را نپذیرفت مگر بعد از این

  .لکن بخردآل براي بادست میز و صندلی ایده

ها و اي براي محافظت از سنا شود، منشا سختیکه پرده وسیلهاما به جاي این

که سناء پرده را از مقابل جوانی که در خاطر اینروزي بهیج به. انتها شدهاي بی خستگی

این طبیعی بود . ساختمان روبرو سکنی گزیده بود، کشید، در تب خشمش منفجر شد

کنجکاوي سناء را برانگیزد تا هنگام غیاب همسرش در جستجوي که تمام این مسائل 

از سوي دیگر از همان ابتدا پرده دائماً . چکدجوانی باشد که وقاحت از نگاهش می

پردازي و خلق تصاویري از توجه جوان را به خود مشغول می کرد و او را به خیال

بینیم که نیز می» الستاره«ن قصه در پایا. داشتزنانی که پشت آن پرده قرار داشتند، وا می

  .انگیز اتفاق بیفتدي غموسواس فکري و بدبینی بهیج باعث شد که آن حادثه

  

  ل محتواتحلی

در ) زن و مرد( از وجود قواي سیطره میان دو جنس »الستارة«ي یوسف ادریس در قصه

سیطره غالب کنند تا در این که مردان بسیار تلاش میکند و اینجامعه مصر بحث می

داند به چون و چراي خود را که جامعه نیز آن را خوشایند میبشوند و سلطنت بی

ها تلاش می کنند که با حیله و نیرنگ، و تهدید به دست گیرند و زنان در مقابل آن

پیامی که یوسف ادریس در این داستان به مخاطبان منتقل . مقاصد و اغراض خود برسند

است که سو ظن و بدگمانی نسبت به دیگران، انسان را به راهی  می سازد عبارت از این

  دهدناراست و کج سوق می

مبرهن است بهیج، شخصیت اصلی و محوري داستان، بسیار مواظب همسر خود 

بود و بسیاري از زنان هم این رفتار را از جانب همسرشان می پسندند و گاهی حامی 

نازند اما شمارند و به آن میاي خود میبودن و غیرت همسرشان را نوعی امتیاز بر
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این رفتار . شودگونه رفتارها در مواقعی نیز سبب سرکوب شدن وجود زن میشدت این

دیگري از این  شود که مرد انگیزهمردان در مواقعی مورد نکوهش جامعه واقع می

مراقبت اي بینیم که بهیج از همسرش همانند شیشهدر این داستان می. کارداشته باشد

کند و در قطار و در اتوبوس و در سینما همواره مواظب است که کسی با همسرش می

انحرافی  بینیم که مرد افکار نادرست وبا جریان یافتن روایت داستان می .برخورد نکند

دهد دارد و این رفتار و افکار خود را در ذهن خود به همسرش و دیگران نیز تعمیم می

د و قطعاً دلیل حساسیت بیش از حد براي محافظت از همسرش به کنو سوءظن پیدا می

گونه می اندیشد که چون او او این. گرددهمین سوء ظن وي در مورد افراد جامعه بازمی

جا که این دوست داشته که ساختمان روبرویی را دختري جوان اجاره کند و از آن

را تماشا کند، پس حالا که  ها بر هم مشرف هستند، همواره از بالکن آن دختر خانه

ماند و پیش نتیجه میهاي مرد بیپسري جوان این خانه را اجاره کرده است تمام نقشه

و دوست دارد که از بالکن با آن  کند که زنش هم مانند او فکر می کندخود فکر می

اي بر بالکن پسر ساکن در واحد روبروارتباط داشته باشد و او را ببیند، پس پرده

شود مرد با این عمل تر میجایی که انسان از هرمنع شود، به آن حریصاز آن. کشد می

همسرش را حریص کرد تا ببیند پشت پرده چه خبر است و متقابلاً پسر جوان را نیز 

حریص کرد و این تفکر را در ذهن آن پسر به وجود آورد که باید زنانی پشت آن پرده 

هاي عاشقانه آن بعد از کنار رفتن پرده و نگاه. دوخته میباشند و دائماً چشم به آن پرد

چنین سوءظن مرد باعث شود و اینپسرجوان و زن به یکدیگر گره داستان گشوده می

ي ویرانی بکشد و اعتماد این زن و مرد از اش را به ورطهمی گردد که بنیان خانواده

  . یکدیگر سلب شود

  

  »تلبس حالۀ«قصه 

اي و  هاي کلیشهبین نسل قدیم و احساسات جوانانی که به ارزشدرگیري و لجاجت 

 »تلبس حالۀ«برند، به روبرو شدن با شخصیتی غم انگیز، در داستان سنتی یورش می

   .شودمنجر می
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  :کند را چنین روایت می »حالۀ تلبس«یوسف ادریس داستان 

شود که متوجه میدر سالن دانشگاه، دختري در حال سیگار کشیدن است که ناگهان 

هایش نگاه دختر روي کتاب. ي اول او را زیر نظر گرفته استرئیس دانشکده از طبقه

سیگار کشیدن او، تمایلات » يمنحرف کننده«که درك کند که روش افتد، بدون اینمی

رئیس دانشکده با نگاه به آن . را برانگیخته است شهوانی به خواب رفته رئیس دانشکده

اش را فراموش کرد و غرق در ختر یک لحظه زندگی تکراري و خسته کنندهدانشجوي د

  ...رویا شد

سیگار براي مردان مباح، براي جوانان عیب و براي کودکان « :او سپس با خود گفت

10»حرام است اما براي زنان جرم است، جرمی که برابر با هتک آبرو است
  .)194: همان( 

دانشکده خطور کرد، این بود که دختر را از دانشکده اولین فکري که به ذهن رئیس 

ي کوچک نگاه کرد، تر به سیگار کشیدن دختر از پنجرهاما هر چه بیش. بیرون کند

تر به اسلوب دختر در کشیدن سیگار غضبش فرونشست و به جاي غضب و خشم بیش

    .تعلق خاطر پیدا کرد

ما با مکث، سیگار را به دهانش دختر بار دیگر دستش را به سمت دهانش بالا برد ا

.... در این هنگام درنگی کرد و چشمانش را بر هم زد و پکی به سیگار زد . نزدیک کرد

خواهد که از قطره نوشد، و میاي است که گواراترین آب را میگویا او فرد تشنه

بخل  برد و چشمانش را باسیگار را از دهانش به آرامی بالا می. ي آن بهره بجوید قطره

11کندکه این سرمستی از باز بودن چشمانش فرار میکند گویا اینشدید باز می
: همان( 

198-199(.  

نگاه شهوانی رئیس دانشکده تحت تاثیر قواي عقلی پنهان در وجود او لحظه اي تغییر 

می کند، به طوري که سیگار کشیدن دانشجوي دختر احساسات او را در مسیري 

امکان ندارد کشورش به هرگونه پیشرفت علمی یا «: اقرار می کندرهنمون می سازد که 

صنعتی یا تمدنی برسد مگر هنگامی که آزادي کامل وجود داشته باشد و مردم در آن با 

12»هایش زندگی کنندهاي آن و انواع آزاديالگوهاي زندگی عصرشان و ارزش
  .)همان( 
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  محتوا تحلیل

بندد،  مونث در ذهن رئیس دانشکده نقش میجنس تصویري که به دنبال سیگار کشیدن 

هاي شخصی عمیق اوست و این تصویر نهایتاً عاملی کمک کننده ي عقده و کینهنشانه

  .براي تغییر در اخلاق و اجتماع است

آید ها به حساب میپر واضح است که سیگار کشیدن امري مضر براي سلامتی انسان

سیگار . در مقایسه با مردان کاملاً متفاوت است اما دید جامعه به سیگار کشیدن زنان

که تر از اینآید اما براي زنان بیشکشیدن براي مردان یک نوع بیماري به حساب می

در این . آیداي بزرگ در آبرو وحیثیتشان به شمار مییک بیماري محسوب شود، خدشه

کشد بسیار می که دختري جوان در دانشکده سیگارداستان ابتدا مرد از دیدن این

شود و دیدگاهش این است که سیگار براي مردان مباح و براي جوانان خشمگین می

عیب و براي کودکان قطعاً حرام است اما براي زنان جرمی است که برابر با هتک آبرو 

نویسنده با بیان این دید رئیس دانشکده در واقع بیانگر دیدگاه کل جامعه در مورد . است

هنگامی که نویسنده نگاه رئیس دانشکده را در مورد طرز . نان استسیگار کشیدن ز

کند خواننده را نیز به طرز تفکر منفی در ي سیگار کشیدن آن دختر بیان میتحریک کنند

که  داردي زنان و قبول کردن حرف رئیس وا میمورد سیگار کشیدن تحریک کننده

اما به . ها و گناهی نابخشودنی استگفت سیگار کشیدن زنان برابر با هتک آبروي آن می

دهد که این طرز نگاه به سیگار دارد و نشان میتدریج نویسنده از این قضیه پرده برمی

گونه که وقتی همان. کشیدن زنان ناشی از طرز نگاه و تفکر منفی خود افراد جامعه است

طرز تفکر  بیند که دید او نسبت به حرکات آن دختر ناشی ازکند میرئیس دقت می

به هرگونه پیشرفت علمی یا  کشورشکند امکان ندارد است و اعتراف میخودش بوده 

صنعتی یا تمدنی برسد مگر هنگامی که آزادي کامل وجود داشته باشد و مردم در آن 

  .هایش زندگی کنندانواع آزاديها و با الگوهاي زندگی عصرشان و ارزشکشور 
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  گیري نتیجه

گذشت ادریس یک نویسنده رئالیست است و این رویکرد ادبی همان طوري که  .1

ها و اسلوب ادبی او سازگاري دارد چرا که او براي به تصویر  وي با بافت داستان

هاي خود از یک طرف ایجاز را  کشیدن جامعه در قالب جملات موجز و کوتاه داستان

بر اینکه برخی  پردازد، وي علاوه رعایت کرده، از طرف دیگر به وصف جزئیات می

کند، از حد رابطه انسان و جامعه گذشته و از این منظر در  مسائل انسانی را بررسی می

 .کند درون طبقات مختلف جامعه سیر می

کند؛ یعنی در یک اي خیلی منظم را ارائه میمعادله هاي خودادریس در داستان .2

این مشکلات را در فرد حال . پردازدي دوسویه به بررسی مشکلات یک جامعه میرابطه

سنجد و یا اینکه برعکس مشکلات جستجو کرده، سپس تأثیر آن را در سطح اجتماع می

اما در هر صورت . سنجدکند و سپس تأثیر آن را بر فرد میرا در جامعه جستجو می

  . هاي انسان معاصر استهدف او یکی است و آن ترسیم مشکلات و درد و رنج

را ترسیم  هایش جز زنان فاسق نمادریس گویا در داستانکه یوسف ا این رویکرد .3

نکرده است، با وجود اینکه زنان فاضل و عالم و بافرهنگی نیز در آن جامعه زندگی می 

» الستاره«، »الزوار«، »حادثه شرف«در داستان . نماید کردند، نظري صائب و سنجیده نمی

هاي  ده، بلکه برعکس در داستانزن فاسد و فاسقی به تصویر کشیده نش» حالۀ تلبس«و 

نوع نگاه مردان بوده که براي زنان مشکل ایجاد کرده » حادثۀ الشرف«و » حالۀ تلبس«

برابر با در داستان حالۀ تلبس سیگار کشیدن زنان در جامعه مصر بسیار ناپسند و . است

پرده  اما به تدریج نویسنده از این قضیه. ها و گناهی نابخشودنی استهتک آبروي آن

دهد که این طرز نگاه به سیگار کشیدن زنان ناشی از طرز نگاه و دارد و نشان میبرمی

در داستان حادثۀ شرف نیز با اینکه فاطمه گناهی مرتکب . تفکر منفی افراد جامعه است

نشده بود اما هیچکدام از نگاه ها به سمت آن پسري که به فاطمه حمله کرده بود، 

و رفتار برادر فاطمه گواه این موضوع . اطمه مقصر بوده استمعطوف نشد گویی که ف

اما . پرورانید است که وي بجاي مجازات پسر گناهکار فکر کشتن فاطمه را در سر می

 هایش به مشکلات جامعهدر داستانبریم که ادریس هاي وي پی میبا بررسی داستان
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اي بسیار  یوسف ادریس نویسنده. دهد پردازد و راهکارهایی براي رفع آنها ارائه میمی

رز نگاه خود به هایش و نشان دادن طروشنفکر بوده است و با موشکافی داستان

یابی این  کند که این مسائل را پررنگ تر نشان دهد و با ریشه نویسندگان سعی می

رفتارهاي نادرست و مشکلاتی که زنان در جامعه با آن روبرو هستند عواملی را که 

شوند، شناسایی کند و با نشان دادن راه حل از وقوع دوباره آنها ن وضع میمنجر به ای

دهد که به جاي ها نشان میممانعت به عمل آورد و نیز به خوانندگان این داستان

قضاوت زودهنگام و سطحی نگاهی موشکافانه همراه با تدبر به این مسائل داشته باشند 

او به روحیات و . ي این قبیل معضلات شوندادامه ها مانع ازو با از بین بردن عوامل آن

اخلاقیات زنان پرداخته است تا از این طریق ثابت کند که تا چه حد شخصیت تخریب 

ي یک فرد در روابط اجتماعی او و به طور کلی در سلامت روانی و اجتماعی شده

 .گذاردجامعه تأثیر می

ها به صورت غیرمستقیم به  شخصیتهایش از زبان  یوسف ادریس در خلال داستان .4

هاي در گرو آشنایی با ارزش... کند که پیشرفت علمی، صنعتی و  مخاطبان القا می

هاي سنتی به ویژه پیرامون  او عقیده دارد که باید نگاه. استمتناسب با عصر زندگی 

 .زنان بروز گردند تا پیشرفت در جامعه حاصل گردد

  

  ها نوشت پی

د معروفة ية، أير د کثيها و امتدت أيها، و أمسکت إمرأتان کل بساق من ساقيديد ييتق و تولت احداهن« -۱

بحثها عن الشرف و  ون الصادقة امتدت کلها فييها جافة، و امتدت عشرات العيعل ة التييا الملوخيبقا حتي. جافة

 .»علام تبحث يلا تدر  يه انغرزت و انقلبت و تفحصت حتي: ه، و امتدت کلهايالمحافظة عل

  .»مة و الشرف منصانيسل. مة إنشاءااللهيسل« -٢

 .»إمتلاک کل تلک الأنوثة وحده؟ یفمن ا�نون الذي يجرؤ عل«-۳

 یفاطمة لم تکن تتزوج، فخطا�ا قليلون، بل تکاد تکون بلاخطاب، فمن هو ا�نون الذي يجرؤ عل« -٤

امتلاک کل تلک الأنوثة وحده، و إذا تزوج ماذا يفعل �ا، و الناس في العزبة و ما جاورها لا يتزوجون ليستمتعوا 

ل و يقيموا حوله الأسوار إذ هم أولاً لا يحبونلکي يستمتعوا للحياة، هم يحبون فقط لکي يبقوا أحياء، و مابالج

  .»خطاب و لهذا ففاطمة باقية بلا. يتزوجون لکي تعمل الزوجة و تنجب أولاداً يعملون
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لقد کانت قبل دخولها تحيا مع أخيها تخدمه في انتظار أن يتزوج هو أو يأتيها هي عريس، ولکنها مرضت و   -٥

ضاق �ا الأخ و انتهز أول فرصة أدخلها المستشفي ربما کي لا تعالج  یکان تقضب الليل کله تنهج و تکح حت

تزوج و عزل من  یبل ا�ا سمعت أنه بعد دخولها المستشف. أنفاسها بقدر ما يتخلص منها و من حشرجات

يرحب �ا زوج أي أخت بل لقد ذبلت و کبرت  یوشقيقا�ا کلهن متزوجات، و هي ليست جميلة حت.. البيت

  .)174: م1971ادریس، (أين؟  یمن تذهب و إل یالزواج فإل یعل یحت

تجده لابد خريج جامعة أو صاحب منصب و لديه مجموعة هائلة کان زوجا من النوع المحترم، النوع الذي «-۶

من الکرفتات؛ و الذي لابد تجد مشکلته الکبري أنه يخاف خوف الموت أن يأتي عليه يوم يصبح فيه آخر من 

  .»يعلم

 تعلم و قرأ و سافر و جال و آمن بالمساواة و ديمقراطية الأجناس و الأنواع و استقلال المرأة و حقها في« -٧

القواعد التي درج عليها و  یحدث له هذا کله دون أن يؤثر في قليل أو کثير عل. العمل و اختيار المهنة و الزوج

  .»رسبت فيه و أصبحت جزءاً من کيانهالتجارب التي ت

شيء ما کان يفرض عليه أن يقوم هو �ذه الحماية، نفس الشيء الذي يفرض عليه مثلاً أن يحمل عنها « -٨

شيء ربما يکون السبب فيه أ�ا هي نفسها تطلبه و . بس أو يجلسها في مقعد الأتوبيس ليقف هوحقيبة الملا

و تشعر بالأستمرار أن لولاه ما کان باستطاعتها أن تحيا . أنه رجلها و حارسها و راعيها یتنتظره و تعامله عل

ه من حوله قد تواضع عليه و أخذه أن ا�تمع کل یهو شبه الاتفاق الذي ير . المعززة مصونة الشرف و الکرامة

�ا ارتضت أن تکون هذه أ، و .حماية نفسها بنفسها یأخذ الحقائق الثابتة، اتفاق أن المرأة بمفردها غير قادرة عل

الحارس اليقظ دور حماية نفسها و بقي  یقدر�ا عل یو لو لم ترتض لما اطمأن الرجل إل یالمهمةللرجال، بل حت

  »الأمين

  .»لولا الحياء يطوقها بجسده کله، و يدفع الناس عنها و کأ�ا من الزجاجيکاد « -٩

الاطفال ولکنه للنساء جريمة، اکثرجريمة، قديوازي  یباحاً للرجال و عيباً للشباب و محرماً تحريماً قاطعاً علم« - ١٠

  .»هتک العرض

السيجارة قريباً من فمها ثم بدا و کأن ، ولکنها انتظرت قليلاً بفم یفمها مرة أخر  یو رفعت الفتاة يدها إل«- ١١

ضاقت  یکادتا تغلقان تماماً ثم ضمت شفتيها حتی  الوقت قدحان و هکذا ببطء لا تلکؤ فيه اسبلت جفو�ا حت

الفتحة بينهما و تکرمش غشاؤهما و من الفتحة الضيقة أدخلت فم السيجارة، و جذبت نفساً، لا لم يکن جذباً،  

دخان، لکأنه رشف أعظم سعادات البشر، رشفة ببطء و باستعذاب و بملايين  کان إمتصاصاً، ليس امتصاص

الأفواه، کل خلية من خلاياها بدت و کأنما أصبح لها فم تجذب و ترتشف و يتموج جسدها کلها تموجً غير 

بدا  إذا ما یدفعات و کأنه عطشان يجرع أعذب الماء و يريد أن يستمتع بکل قطرة من قطراته، حت یمنظور، و عل

أن کل دقيقة فيها أخذت کفايتها و ظفرت بسعاد�ا الخاصة، رفعت السيجارة عن فمها ببطء، و کبرياء و عينين 

  .»قد فتحا ببخل شديد و کأ�ا تخاف أن �رب من فتحيهما النشوة
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يه أي تقدم علمي أو صناعي أو حضاري إلا أذا تم التحرر و عاش الناس ف یأن بلده لا يمکن أن تصل إل«- ١٢

  .»بتقاليد عصرهم نفسه و قيمه و أنواع حرياته
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 بیاتیالعبدالوهاب  تموز در شعر خلیل حاوي و  اسطوره هاي معنایی دلالت
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  چکیده

 تا اند گرفته قرار معاصر شاعران ي دستمایه بهترین خود، نمادین هاي شخصیت علت به ها اسطوره

 مورد اساطیر دیگر از بیش تموز ي اسطوره میان، این در. بردارند خود هاي اندیشه از پرده آنها بوسیله

 از. کرد جستجو عربی جامعه نابسامان وضعیت در باید نیز را آن دلیل که گرفته قرار شاعران توجه

 تموز ي اسطوره بکارگیري وجود با که باشند می بیاتی وعبدالوهاب حاوي خلیل شاعران، این ي جمله

 ضمن جستار، این در نگارندگان. داشتند نیز اختلافاتی هم با عربی امت انگیزش راستاي همان در

 رگیريکا به  نحوه  مقایسه به تحلیلی -تطبیقی روشی با شاعر، دو این اشعار در تموز ي اسطوره بررسی

 در تموز که آید برمی تحقیق این هاي یافته از. اند پرداخته دو آن توسط اسطوره این فراخوانی از هدف و

 این براي بیاتی که هایی شیوه همچنین و  قرارگرفته استفاده مورد حاوي از پربسامدتر بیاتی، شعر

 این براي شاعر هردو که فضایی دیگر، سوي از. است حاوي از تر متنوع گیرد، می بکار شخصیت

 و مأیوسانه فضایی حاوي خلیل که ترتیب بدین دارد؛ هم با ملموسی تفاوت آفرینند، می شخصیت

  .شود می متمایز امید و یأس میان جدال با بیاتی شعر آنکه حال سازد، می حاکم شعرش بر را سطحی یک

  

  

  

  

 

 تموز، اسطوره، بیاتیوي، عبدالوهاب خلیل حا :ها دواژهیکل

                                                           

Email: mebrahim@ut.ac.ir :شانی پست الکترونیکی نویسنده مسئولن -1
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 مهمقد

و  سبب شد تا شاعران براي بیان آرا شرایط سخت سیاسی و اجتماعی در دوران معاصر

فراخوانی شخصیت، جمله نقاب، رمز،  هاي جدید شعري از به تکنیک ،افکار خویش

علت توانایی ه اي ب هاي اسطوره یان شخصیتدر این م. روي آورند... و تضاد و تناقض

ار شاعران قر بسیار مورد توجه ،کنند لالت مید نهفته در آنها که بر موضوعات عام

 ترین و عنوان مشهوره باست که تموز  ي اسطورهها،  این شخصیت ي جمله از .اند گرفته

از اهمیت بسزایی برخوردار عرب اي در شعر معاصر  پرکاربردترین شخصیت اسطوره

کی از به ی ،کند می ارستاخیزي که ایف علت نقش نوزایی وه این اسطوره ب .است

 هاي شخصی و دغدغهترسیم شاعر معاصر عرب براي هاي  ترین دستمایه مناسب

آن است  ستار براین ج. است  ضوع باززایی و نوگرایی تبدیل شدهخود در مواجتماعی 

جهات از  بیاتیرا در اشعار خلیل حاوي و عبدالوهاب نحوه بکارگیري این اسطوره تا 

ضرورت این پژهش از آن روست که از یک  و اهمیت. دهد مورد بررسی قرار ،مختلف

 ي که از شرایط جامعهو تأثیراتی  و شاعرهر دحاکم بر هاي و دیدگاهسو به بیان افکار 

 دو اینکه را هایی  تفاوتها و شباهت ،ردیگ و از سوي پردازدمی ،اند روز گرفته عربی آن

  . کند بررسی می ،اند داشتهتموز  ي در کاربرد اسطوره

 

  ه تحقیقپیشین

 توان به که از جمله می انجام گرفته است عددي در این راستاهاي مت تاکنون پژوهش

 ، زبان وادبیات عربی،1389بهار و تابستان ( "بیاتیاب هاي برجسته در شعر عبدالوه اسطوره"

با  یسنده سعی داردکه در آن نو اشاره کرد نوشته علی نجفی ایوکی )165/2/2 شماره

بکارگیري و  ي گرایی در شعر معاصر عربی، از شیوه روند اسطورهنگاهی گذرا به 

که در  دیگري ي مقاله .سخن بگوید و تموزهایی چون سندباد، سیزیف  کارکرد اسطوره

 سوریه و رواد الشعرالحدیث فی عند تموز اسطوره" توان از آن یاد کرد می جااین

 و عبداالله حسینی نیازي شهریار ي هوشتن )7وآدابها، عدد العربیه اللغه، 1428ربیع ( "العراق

 ي مورد داختن به جوانب مختلف اسطورهاند با پر تلاش کرده در آن نگارندگانکه  است
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 در بکارگیريعطف این شاعران  ي از نقطه ،وریه و عراقدر شعر معاصر عرب در س نظر

ن در کنار همچنی. و نیز منبع اساسی تموزي شدن این شاعران پرده بردارند این اسطوره

 یوسف نوشته) م1994( المعاصر العربي الشعر في الاسطورة« هایی چون کتاب ،این دو جستار

د بعد الجلي« شعرهاي در ،خاصشکلی  به و حاوي شعر در را اسطوره کارکرد الحلاوي

 در مهم منابع از یکی کلی طور به و است کرده بررسی کامل بطور »و العودة الی سدوم

 الشعر في الأسطورة ونالتموزي الشعراء«کتاب  همچنین .رود می شمار به اسطوره واکاوي

 شاعران میان در اسطوره کارکرد از جامع یتحلیل رزوق اسعد نوشته )م1990( »المعاصر

این دارد تا  سعی بر ،پژوهش حاضر با رویکردي متفاوت اما .است کرده ارائه تموزي

در شعر این دو شاعر و همچنین  را اي بکارگیري این شخصیت اسطوره ي نحوه

از دو بخش بدین ترتیب این جستار . هاي موجود میان این دو را نمایان سازد تفاوت

 مفهومباره دری کلیاتبیان به  مقدماتیبخش  اساسی تشکیل شده که نگارندگان در

نحوه  به طور تطبیقی ازآنگاه . اند پرداختهعرب معاصر در شعر  آن کارکرد واسطوره، 

ل دنباه بدوم بخش ما در . دنا سخن گفته اسطوره تموز در شعر این دو شاعرگیري ربکا

چگونه شاعر این دو  اسطوره تموز در شعر :یمباش می لپاسخی براي این سؤایافتن 

  است؟  یافته نمود

  

  اسطوره تموز

 ،ترین دوران هاي جالبی است که از قدیمی ها و داستان اي از حکایت اسطوره مجموعه

به و  ،آمیختهدر آنها خیال با واقعیت  که در است ها و معجزاتی  و از انواع شگفتیممل

گیاهان و  ،حیوانات، ها ها با همه انسان آن عالم پدیده درو  ستا  هدست ما رسید

 ).19صم، 1975 داوود،(د یابن می پیوند با عالم مافوق طبیعت  آن،هاي طبیعی  پدیده

اسباب سیاسی  هاي انسانی مشخص و براي بیان ارزشها وشاعران در دوره معاصر از آن

 بکار 1عنوان نقابیه اسطوره را ب ،ها آن که بدین ترتیب .کنند خود استفاده می خاص

 ،م2002 صباغ،( اعتقادات سیاسی خود را نمایان سازد آن افکار و ي وسیلهه تا ب دگیر می

این اسطوره طبق . گیرد ر میاسطوره تموز در این چارچوب قرااساس  این برو  .)344ص
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که مادرش  سرسینیراس پادشاه قبرس و میرا بود با نام ادونیس یاهاي یونانی  سطورها

شهبانوي  .سپرد به پرسفون وشد  آفرودیت ادونیس را پذیرا .بصورت درخت مر درآمد

ز به آفرودیت نی. زد به آفرودیت سربازش از برگرداندن و شد مفتون اوجهان مردگان 

یک سوم سال را نزد  ،ادونیسکه  ایزد ایزدان آن شدتصمیم  .برد  وس شکایتزئ

 جا که خود برگزیند را در هر آخرین بخش سال یک سوم را نزد آفرودیت و، پرسفون

 را ،عاشق آفرودیت ،آرس رشک ونیسدآبه  ایزد بانوي عشق تگیدلبس. برد به سر

زخمی  ،فرستاده بود مذکور یزدانا یکی ازگرازي که  یورشدونیس در پی آ .برانگیخت

هنگامی که آدونیس زخمی . از خون آدونیس گل شقایق نعمانی رویید .جان سپرد شد و

به خار بوته تمشک گرفت و خونین  _شتافت که به یاري دلداده می _شد، پاي آفرودیت

س تصویر رویش آدونیو در واقع . رزهاي سفید به سرخی گرایید او از خون. شد

در بهار به  فون بپیوندد،رود تا به پرس که در زمستان به جهان مردگان می ستگیاهان ا

شکوفا شود و در تابستان به تنهایی به بار  گردد تا با عشق درآمیزد و زمین باز می

  .)11ش، ص1383میت، ژوئل،اش( نشیند می

  

  :در شعر خلیل حاوي اسطوره تموزفراخوانی 

  تموز ناتوانـ 1

 ماً ا لحَ نَ عضاءُ أت سَ بيَ◌ِ / رقٍ عِ  نا کلُ يف ، ماتَ دِ يالجل عصرِ  في/ الأرضِ  عند ما ماتت عروقُ «

  ةَ عشَ رَ / انَ يفِ  اسِ الأنفَ  ةِ وعَ قطُ مَ  ةً عشَ رَ  يار دَ نُ  وَ / انَ يزِ الحَ  لَ ياللَ  وَ / حَ يالر  دُ صُ ا نَ نَ عبثاً کُ / دً يدقَ 
َ
 وتِ الم

» دِ يالأکِ 
2
  .)115حاوي، ص( 

تجدد  نوزایی و ،عنوان نماد رستاخیزيمیان شعراي معاصر به  تموز در ي اسطوره

به ترسیم او ابتدا . گیرد در همین راستا بکار میآنرا خلیل حاوي نیز . است شده  شناخته

بدین ترتیب . پردازد هاي روشنفکران آن می وضعیت عالم عربی و بیهوده بودن تلاش

خشک  نماد رانهاي آ هاي عربی و مرگ رگه زمین را نماد سرزمین در مقطع بالا توان می

شاعر در  کههمچنین از آن جایی  .شمار آورده ب ها هاي این سرزمین شدن و مرگ رگه

 از آنجایی که پردازد و از سوي دیگر، این قصیده به وصف جامعه و امت عربی می
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 جمودشاعران و روشنفکران معاصر علت شکست جامعه و ملت عرب را ضعف و 

شکست امت را  علت نابودي وشاعر در این قصیده توان گفت که  دانند، می فرهنگی می

نیز  )عصر الجلید( همانطوري که عصر یخبندان داند می یهاي فرهنگ خشکیدن ریشه

تبدیل شدن تمام (هایی چون  و سپس با عبارت. کند بوضوح بر این معنا دلالت می

بر ...) و اعضاي بدن به گوشتی خشکیده، باد را پس راندن و با مرگ حتمی مدارا کردن

او براي  .کند و بیهوده بودن آنها تاکید می اعضاي جامعههاي  ناکارآمد بودن تمام تلاش

داند  اي می را تنها نجات دهنده خواند و او نجات جامعه از این وضعیت تموز را فرا می

بر  ،شاعر از یک سو«در واقع  بخشدی نازایی رهای مرگ واین تواند زمین را از  که می

 بازگشت بهبر  سو، و از دیگر داردنازایی آن تأکید  گسستگی و هم از خود وروح عالم 

/ رَ اقِ العَ  ةَ بَ الترُ / ضُ فُ ي ـَعلاً ا بَ يَ  صبِ الخَ  هَ ا إلَ يَ « :)807ص ،م2001 ،جیوسی( »ي آنبارور زندگی و

 جِّ نا نَ نجَِّ / دِ يصالحَ  سَ شمَ ا يَ  وزُ ا تمَّ يَ نت أ/ ديصحاً مجَِ ا فِ يَ / برَ القَ  ضُ نفِ يَ ا إلهاً يَ / دِ يصِ الحَ  سَ ا شمَ يَ 

  ئأدفِ / اانَ هَ دَ ا وَ اهَ هَ دَ  قمٍ ن عُ مِ / رضِ الأَ  وقَ رُ عُ 
َ
»دَ يبالعَ  دَ يمِ لاَ الجَ  وَ / یانِ زَ ی الحَ وتَ الم

3
 حاوي، ص( 

117(.  

شاعر در این مقطع ابتدا تموز خداي باروري را با عنوانهاي مختلفی که همگی بر 

نماد فرهنگ و امت ( تا زمین. خواند فرامی کنند، اروري و زندگی دوباره دلالت میب

از این جمود و  کند یاد می )خاك نابارور: العاقر بةالتر (را که از آن با عنوان  )عربی

این جامعه را فراد تحرکی ا بی بودن وثمر  بی و جمود همچنین او .ناباروري نجات دهد

به تصویر  آمیزياغراقه طور ب» هایی اسیر صخره«و » مردگانی محزون«چون مفاهیمی با 

، رساند تحرکی را می بی به تنهایی معناي جمود و "صخره"رغم آنکه واژه  هب. کشد می

 انگیزش راه نجات جامعه راتنها  ،در واقع شاعر. افزاید را نیز بدان می "اسیر" هواژ شاعر

در شعر «جیوسی خضراء سلمی به اعتقاد . داند می و غنی سازي آن دوباره فرهنگ

 ص، همان(» برانگیزي و بهبود جامعه بعد از مرگ فرهنگی غالب است ي اندیشه ،يحاو

کند که جامعه هنوز به این مرحله نرسیده  بیان می با این وجود شاعر در این مقطع .)807

تواند آنها را از این وضعیت نجات دهد در نتیجه  نمی است به همین دلیل حتی تموز نیز

  :داند وده میدعا و فراخوانی او را بیه
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  لِ◌ِ ياللَ  ةُ تمَ ا عُ تنَ قَ رَّ غَ  /يلّ صَ نُ  وَ  يصلّ ا نُ نَّ ثاً کُ بَ عَ «
ُ
 برَ عَ / ديعِ نُ  وَ  يعو نَ  وَ  يعو ثاً نَ بَ عَ / لِ هِ الم

  زُّ ا �َ نَّ ثاً کُ بَ عَ / دُ يرِ الطَ  ئبُ الذِ  وَ  نُ نحَ / دِ يلالجَ  صحراءِ 
َ
 نَ قوی مِ أا نَ بـُّ حُ / یدّ حَ تَ ن ـَ وَ  يبکِ نَ / وتَ الم

 
َ
»ديدقَ  اً مَ لحَ  هِ تِ سرَ حَ  في مَّ ضَ / انَ يز اً حَ مَ اً لحَ ثَ ثَ ا جُ نَ يرتمََ إ وَ / وتِ الم

4
و در  .)119- 118 حاوي، ص( 

، برخی از پژوهشگران به ا که در شعر حاوي نمایانگر استواقع این بیهودگی و یأسی ر

: دهند نسبت می الجزایري،-تأثیر پذیري شاعر از کامو، نویسنده و فیلسوف فرانسوي

بیشتر بر روح خلیل حاوي  ،لاعقلانی بودن عالم در بیهودگی وجود و "وکام"نگرش «

تنها آهنگی است که موضع  ،در چشم حاوي "مرگ"ي  پدیدهدر واقع  .است اشتهدتأثیر 

آنچه آدمی باید از هستی بشناسد مرگ . کند انسان را نسبت به زندگی مشخص می

اند،  دست دادهه عقلانی از زندگی ب کنند تفسیري هایی که ادعا می است، زیرا همه فلسفه

درستی توجیه ه توانند این وجود مطلقاً بیهوده را ب عاجزند و نمیآن از درك حقیقت 

با این  )116 ص ،ش1384 رجایی،( ».شود از ظلمت انتظار عقیم، نوري متولد نمی کنند و

ثی که در بلکه حواد ،دانستاندیشه توان تنها معلول این  نمیرا  بیهودگی این وجود

که  ندا هحد زیادي در این امر دخیل بود تا نیز رخ داده،نشیب شاعر  زندگی پر فراز و

اشغال در جنگ ژوئن،  حوادثی چون شکست اعرابتوان به در این میان می

افزون بر  .اشاره کردعشق در شاعر اکامی و یا ن هاي عربی توسط صهیونیسم سرزمین

 پرستانه و حقیقی، ماوراي حقیقی، فرهنگی، بت سرگردانی پیوسته و«توان  آن، می

هر نوع دیگر از انواع تحیر وجودي بسیار مبرم و سرکوب شده را از  مسیحی و

بدین ) 470ص ایلیا،، حاوي( »شمردربحاوي هاي شعري خلیل  هاي دائمی تجربه انگیزه

ي بکار را در فضایی از ناامید ـ است که نمادي از امیدـ  این اسطوره ترتیب شاعر،

فراهم نکرده  طورهتوان گفت که او فضاي مناسبی براي این اس از این حیث می. گیرد می

 ها اسطورهاین سیاقی که براي « :دارد همانطوري که سلمی جیوسی نیز بیان می. است

و هراس ي میدسرکوب امیال، ناا ،فضاي سرخوردگی گرخوبی نشانه کند، ب خلق می

 .کند می بسیار اغراق ،البته شاعر در این امر .استعربی  میان نخبگان جامعهدر موجود 

در . گریزند فساد و، که نمایانگر نابوديسازد عجین میاستعاراتی با او دائماً شعرش را 

  .)768 ص ،م2001جیوسی،( »شود تنش حاصل میپرعصبی و  ينتیجه شعر
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  ـ تموز نیازمند فداکاري2

بتواند نقش رستاخیزي و نوزایی خود را در براي اینکه تموز  ،ويهمچنین به اعتقاد 

جامعه ایفا کند و جامعه را از این جمود و مرگ فرهنگی برهاند نیازمند فداکاري و 

ي الجسر  قصیده ن گونه که در این مقطع ازهما .جانفشانی از سوي افراد جامعه است

  : نیز نمایان است

ن ، مِ رقِ الشَ  وفِ هُ ن کُ مِ / ديطسراً وَ م جِ ت لهَُ دّ متَ إ يعضلُ إ/ افاً فَ خِ  بحِ الصُ  في سرَ الجِ  ونَ رُ عب ـُيَ « 

»دِ يدالجَ  رقِ الی الشَ  رقِ الشَ  عِ نقِ ستَ مُ 
5

 و "غارهاي شرق"ترکیب  دو .)138 حاوي، ص( 

شرق مفرهنگی  جمودبه  اشاره بصورت جزئی توانند از یک سو می "هاي شرق مرداب"

محصور بودن جامعه در  نشان از آنها را توان میبطور کلی  و و از دیگر سو باشندزمین 

در هر دو تفسیر به نوعی  و شاعر. تلقی کرد فرهنگی اجتماعی، سیاسی وابعاد مختلف 

چرا که فرهنگ خود یکی از مصادیق . گنجاند می ترکیب دو یک نقد اجتماعی را در این

از  خروج بیانگرتواند  نیز می "شرق جدید"مفهوم همانگونه که . رود به شمار می اجتماع

کند  بیان می وي .باشد فرهنگیاجتماعی و و زایش  پیشرفتو  اجتماعی جموداین 

ف الشرق و کهو(گذر کند و از این وضعیت بطور هموار از پل  ،براي اینکه نسل آینده

ها از  ش و تحمل سختینیازمند تلا و به شرق جدید برسد، خارج شود) مستنقع الشرق

توان در  این مفهوم فدارکاري را می). ديراً وطامتدت لهم جس اضلعي( :سوي ما است

 وقَ رُ عُ  ييحُ لا/ اهبَّ کن رَ يُ إن « :دارد بیان میآنجا که .نیز مشاهده کرد »بعد الجلید« ي قصیده

 
َ
  ادِ مَ ن رُ ی مِ ذَ غَ ت ـَت ـَ ارٍ ، نَ ۶اءِ نقَ د العَ لِ ارٍ تَ نَ  يرُ غَ / انَ يتيالم

ُ
/ ارِ النَ  مِ يحن جَ انِ مِ عَ لن ـُفَ / ارِ رَ القَ  في /نايف وتِ الم

».....نايقيال عثَ نا البَ حُ نَ يمَ ما 
7
 ).122حاوي، ص( 

  

  ققنوسـ تموز و 3

که سان  بدین .استاساطیر درآمیختگی  ،شویم که در اینجا با آن روبرو می مورد دیگري

خلیل « .گیرد بکار می با مفهومی یکسان دیگري ي اسطوره در کناراي را  اسطوره ،عراش

او . اي دارد ه با سیاب اختلاف ریشهگیري اسطور در بکار ،ررغم اسطوره ایلعازبه حاوي

 م1998 عباس،(» .دده بلکه ساختار جدیدي به آن می ،کند آماده استفاده نمی ي اسطورهاز 
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د نما "تموز"جاي ه برا  "ققنوس" بالاعبارت در شاعر  ،به عنوان مثال .)133ص

سوزاند تا از  خود را در آتش میو از آنجایی که ققنوس  ،دهد قرار میفرهنگی  رستاخیز

بگذار تا آتش ققنوس از : کند خاکستر او ققنوس جدیدي متولد شود شاعر نیز بیان می

بر بار دیگر وي در واقع . خاکستر ما تغذیه کند تا از پس ما جامعه جدید متولد شود

 دامهاگذارد و در صحه می ،فرهنگی ي ارهدر راه تولد دوب فداکاري ایثار و ي اندیشه

  :گوید می

 وَ  ةَ عنَ اللَ  وَ / خِ يارِ التَ  نَ فَ نها عَ عَ / نفضُ اً تَ ممََ اُ :/ نايقيال عثَ ا البَ نَ حُ نَ يمَ ما / ارِ النَ  مِ يحن جَ عانِ مِ فلنُ «

 الملحِ  نَ اتٍ مِ ير و بحَُ / نار وءٍ وضُ بلا تاً يواقِ يها ينيعَ / جَّرحَ  يالذ مسَ الأَ  نفضُ تَ / انَ يزِ الحَ  بَ يالغَ 

  وَ / انَ يزِ الحَ  الأمسَ  ضُ نفُ تَ / ارِ وَ الب ـُ
ُ
  بحِ ی الصُ دَ صَ لِ  /يصلِ و و تُ زهُ تَ  اءضرَ ا حُرةً خَ يتحَ  ثمَُّ / نايهِ الم

ُ
/ طلِ الم

»ديعتُ  وَ  يصلتُ » لِ نيلل» «نردُ لأُ لِ « نجِ الکُ  فافِ ن ضَ مِ / ديعتُ  وَ 
8
  .)123-122حاوي، ص( 

 هعر بر آن خردعربی است که شا ي جامعه ي نمایانگر گذشته "دیروز" ي واژه

تموز و  ي اسطوره دو ،این قصیدهوي در . خواند بار میاهانت وانگیز  گیرد و آنرا غم می

خود او  فداکاري و از جان گذشتگی ،به اعتقاد حاوي .گیرد کنار هم بکار می دررا  عنقاء

 که و همانطور ققنوس است ي به مثابهامت عربی  روشنفکران و مجاهدان و دیگر

 آید  تخمی پدید ،از پس آن تا سوزاند می در آتش و خود را کند فدا می خود را ،ققنوس

 ،همچون ققنوس روشنفکران امت عرب او و دیگر زم است تالا ،نسلش پایدار بماند و

  . با تلاش و فداکاري خود لازمه پایداري امت را محیا سازند

  بیاتیعبدالوهاب  در شعر تموزاسطوره فراخوانی 

  تموزـ نماد 1

را به  آن، داند می برانگیزي دوبارهتموز را نماد  که خلاف حاويبر ،خشین بدر ا بیاتی 

را نجات تموز  اوعبارت دیگر ه ب .گیرد می بکار روح دوباره امت عربی ي ازنمادعنوان 

در حقیقت این عشتار است که در اشعار بیاتی نقش  .دهنده نجات نه و داند می یافته

 و ةالصور«در قصیده  مفهوم به خوبی؛ این دارد هعهدبر نده کردن و برانگیختن را ز

  :استنمایان » الظل
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  ةِ ورَ هذه الصُ  اءُ جزَ أت عَ جمُِ  ولَ «
ُ
  لُ ابِ ت بَ امَ قَ إذن لَ / ةِ قَ زِّ مَ الم

ُ
 وَ / مادَ ا الرُ الهِ سمَ أعن  نفضُ تَ / ةقَ حترَِ الم

  نِ ائِ نَ الجَ  في فَّ رَ 
ُ
 وَ / ثارَ يالقِ  بُ اعِ دَ ها تُ رِ يرِ علی سَ  يَ ه وَ / ارُ شتَ ت عَ مَ سَ بتَ إ وَ / ةٌ قَ نب ـَزَ  وَ  ةٌ اشَ رَ فِ / ةِ قَ لِّ عَ الم

»سُ يلقِ أ بِ بَ سَ  رت فيوَّ ن ـَ وَ / سِ يالعِ  يادِ حَ  انُ حزَ أات ئَ فَ نطَ س لإَ يور وزُ عاد اُ 
9
  )93ص ،م1995 ،بیاتی( 

 یکپارچگی عدم اتحاد واز پاره پاره بودن آن  نماد امت عربی است و "الصورة"واژه 

ه که ب باشد عربتمدن دیرینه  فرهنگ واز  ينماد تواند یم "بابل" .جامعه حکایت دارد

اگر ه اعتقاد شاعر ب. استن رفته ایماز  سوخته و گسستگی ملت عرب، از همدلیل 

، گرد هم آیندامت عربی و در کنار هم چیده شود دوباره  ،هاي این عکس پاره پاره تکه

و  .شود باره شکوفا میدوعربی تمدن  زداید و بل سوخته خاکستر از رداي خویش میبا

 بر پادشاهان وبیاتی در ادامه قصیده . گردد دوباره به زندگی باز می) تموز(اوزوریس 

آن را یکی  و گیرد خرده می ،"حرکتند بی هاي جامد و سنگ"طراز  که هماشرافیت عربی 

  .داند می عرب تمدن دیگر از علل نابودي فرهنگ و

کهن تمدن ـ  تموز را نماد بابل» دة من بابلالعو «دیگري با عنوان قصیده شاعر در 

اسیر حکومت وقت  ،داند که از یک سو گرفتار بیگانگان و از سویی دیگر می ـ عربی

را ایفا  و خیزش امت عربی انگیزي دوبارهنقش برعشتار که در این سروده  .است

  :کند می

 ةُ غَ ارِ ا الفَ و�ُ يُ عُ / ابُ الترُ  لأََ يمَ  وَ / ئابُ ا الذِ لهِ طلاَ أعلی  يعو تَ / دِ بَ الی الأَ  لِ ياللَ  ةِ مَ يخَ  تَ تحَ  لُ ابِ بَ «

»عثَ البَ  رُ ظِ نتَ تَ  مانِ الزَ  قدمِ  تَ تحَ  لُ ابِ بَ / ةُ نَ يز الحَ 
10
  ).77ص م،1995 بیاتی،( 

را  )امت عربی( تموز خواهد که برخیزد و می از عشتار ،قصیده ي در ادامهشاعر 

   :بخشدجانی دوباره 

 وَ  احِ يع الرِ مَ  يرِ ظِ انتَ  وَ / حِ ير الجَ  دِ سَ هذا الأَ  اهَ فَ شِ  يلِ لِّ ب ـَ وَ / لجرارةَ ا يئملَ إ يومقُ / شتارُ ا عَ يفَ «

/ ت علی الجدارِ لَّ ظَ / شتارا عَ مَ نّ کِ لَ / ةِ بَ يئِ الکَ  هذه الخرائبِ  في /ارَ الأمطَ  ليز نِ تُ لِ  و/ حِ يالر  واحِ نُ 

/ بةِ يئالکَ  الخرائبِ  في حجراً أخرسَ  و عشابُ الأَ  وَ  متُ الصَ  وَ / ابُ ها الترُ جهُ و وَ علُ ي ،نِ يدَ يال ةِ وعَ قطُ مَ 

 تموزُ / ةً ورَ کسُ مَ  ةً رَّ ، جَ خانِ الدُ  نَ مِ  مرأةً إ/ ةِ ير هلا ظَ شمساً بَ / ةً لَ نب ـُسُ / ةِ ورَ سطُ الی الأُ  يودِ عُ  ةُ بَ يبِ ها الحَ تُ ي ـَأ

/ مادِ الرُ  ةَ باءَ عَ  يدرتَ تَ  /بلا حنوطِ / معادَ  لا وَ  زادِ  بلا لِ يلالَ  ةِ بَّ ق ـُ بل تحت/ آه فآه ثمَُّ  اةِ يود للحَ عُ ي ـَلن 

 عَ تصدَّ !/ ا عشتارُ ي، اعشتارُ ي، شتارُ عَ / ت الأحجارُ صاحَ فَ  !/شتارعَ : لهاطلاَِ أعلی  حتُ صِ 

  رَ مَ ا�َ  وَ / مرقَ ال رائبَ الخَ  في ابَ غَ  وَ  /دارُ الجِ 
َ
»رُ طَ الم

11
  .)78 -77ص م،1995 ،بیاتی( 



  ینقد ادب معاصر عرب 32

تانی بریده بر اي که با دس بگونه، عشتار دچار مرگی ناعادلانه شده ،ابیاتدر این 

شدن  پوشیده" ،نماد از دست دادن قدرت "نشدن دستا بریده" .است دیوار باقی مانده

عربی سکوت روشنفکران جامعه  تحرکی و نماد بی "سکوت گیاهان" و "خاكا چهره ب

قدرت خود را در برانگیزي  ،خیزش امت عربی انقلاب و ،عشتاراز این رو . است

 ناسببستر مهنوز شاعر به اعتقاد . است داده  از دست )امت عربی( ،تموز ،معشوق خود

چه،  .ستاین مدعاصحت دلیلی بر نیز تکرار نام عشتار  .آماده نیست هاتلمبراي قیام 

بطول چندان وي امیدي  اما نا. شنود جوابی نمی زند، قدر عشتار را صدا می شاعر هر

در عباراتی به وضوح مفهوم  این .دیاب میبراي رهایی شاعر امید دیگري  انجامد و نمی

 نمایان "باران بارید"و  "ها پنهان شد ماه در ویرانه"، "برداشت وار شکافدی"چون 

او  .هستیم بیاتی ينما متناقض اسلوببه کارگیري شاهد  ،اشعارهمچنین در این  .است

بر خلاف حاوي  د وساز را بر قصیده حاکم میکننده س یوأبار و م اندوه نخست فضایی

از  رقم زند،اي را براي امت عربی  زندگی دوباره خیزد وخواهد که بر از تموز میه ک

به عبارت  .را به زندگی باز گرداند) امت عربی(تموز  خیزد وخواهد که بر عشتار می

نسل کنونی  به امید ، چشمبیاتی هحال اینک هاي آینده دارد نسل به امید حاوي دیگر،

این سروده و دیگر  توان از ي که میکارکرد ،آنافزون بر  .امت عربی دوخته است

مید براي و ا فضایی مرکب از یأس ،این است که شاعرتی برداشت کرد هاي بیا سروده

 ششکاف برداشتن دیوار و بار امیدي که از عبارتهایی چون سازد؛ این اسطوره فراهم می

الم مردگان بیاتی، ع« :اند هگفتاو چنین بدین ترتیب منتقدان . شود دریافت می ،باران

لذا بیاتی  .اند خیزش دوباره پیعالمی است که ساکنان آن در  .عالمی پر تحرك است

 ولی امید از ،اي انسانی استه مسخ ارزش دوران فسخ و ،دارد که اکنون میاذعان  گرچه

، صبحی( »بندد می دلبه فرداهایی روشن  "ظارانت" هنرگیري دهد و با بکار کف نمی

  . )283ص ،م1986

  نقاب تموزـ 2

در  شاعر ،ه عنوان مثالب دبر میبهره نیز اشعار از تکنیک نقاب  بیاتی در این ،افزون بر آن

تمایل  ،نهد تا از این طریق نقاب تموز را بر چهره می »قصائد حب الی عشتار« ي سروده
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 طبق انقلابی که؛ سازد نمایان ارکان جامعه انگیزشو  نسبت به تحقق انقلاب را خود

شخصیت تموز را در بدین ترتیب شاعر  .شود می معمول در شخصیت عشتار خلاصه

در این نوع نقاب بر یک  شاعر«و آن بدین معناست که . گیرد قالب نقاب بسیط بکار می

شخصیت تکیه بکند و بعد از اینکه آن شخصیت و شرایط آنرا مورد مطالعه قرار داد 

بدین ترتیب  .)183ص م،2003، کندي( »ل کندرا با تمام جزئیات بر آن حمتجربه خود 

نماد بکارگیري (گونه ضمیر متکلم هر بدونخبري  ايقدمهمقصیده را با  ،نخستبیاتی 

 دسته بعربی تصویري از اوضاع نابسامان جامعه  گونه بدینکند، تا  می آغاز) نقاب

  :دهد

 سجدُ ها يَ قدامِ و على اَ / ةِ قَ لصاعِ ها لِ درُ صَ  يعرّ تُ  وَ / العاشقةِ  دموعَ  في الليلِ  ةُ روَ السَ  ذرفُ تَ «

اركاً تَ / وتيمَ / يهاعرِّ يُ  ،الارضَ  شُ دِ يخَ / ولِ قُ الحُ  لجُ ثَ  هُ جهُ ى وَ طَّ غَ  وَ  دُ البرَ  هُ كَ عارياً ا�َ  ولِ صُ الفُ  افُ رّ عَ 

 رضعُ تَ / ورُ ذُ البُ  نشقُّ تَ  يثُ حَ / ثورركانٍ يَ بُ  عشةُ ها رَ حشائِ أفي  وَ  غيرينِ يها الصَ دَ بين �َ / ورٍ نُ  طرةَ قَ 

الى  راشاتِ و الفُ / الكبيرِ  حرِ لبَ لِ  النهرِ  و ماءَ  للنبعِ  عيد الدمَ تَ لِ  /ورذُ جُ  دُ تَ تمَ  من الاعماقِ  الدفءَ 

»تعود؟ ورِ و النُ  صفورِ مع العُ  فمتى عشتار للبيتِ / رودِ الوُ  قلِ حَ 
12
  .)193ص م،1995 بیاتی،( 

کاري یاز به فدان ،تبراي رهایی از این وضعی نماد ناباروري و جمود است و "سرو"

 ي سجده"تصاویري چون در  توان را میاز خود گذشتگی این مفهوم  .داردو ایثار 

سرسبزي  که "يقطره نوربه ودیعه نهادن "، "زده تن زمین یخافشک" ،"ها پیشگوي فصل

این سوال که طرح شاعر با . ، یافتآورد می ارمغان خرمی را براي زمین و سرو به و

 باز) سرسبزي نماد(نور  چه موقع همراه گنجشک و) ري حقیقینماد بارو( عشتار

به یک  ،که عشتار نیز همچون سرو براي بازگشت به زندگی دارد گردد؟ بیان می می

  :کند یا میهمادامه قصیده را براي ورود به  زمینه شاعر ،سان بدین. دارد نیاز عاشق فداکار

  ىنفَ من مَ  لُ انا احمِ  و/ ةٌ حَ جنِ أتتْ لي بَ ن ـَ«
ُ
  ورِ هُ زُ  وَ / ةِ رَ حَ السَ  وكِ لُ الى منفى تعاويذَ الم

َ
/ ةِ رَ قب ـَالم

 كِ يتُ نّ و تمََ / لهةِ الأ وتِ و مَ  حرِ السِ  وَ  رهابِ الإ وَ  تلِ القَ  ورِ صُ في عُ / لو الصغيرِ الحُ  كِ جهِ ثاً عن وَ احِ بَ 

ضارعاً  /قراءِ الفُ  وتِ م في اعيادِ  عظمِ الأ قِ اشِ العَ  رابَ تُ  وَ / الاولياءِ  في موتي و في بعثي و قبلّتُ قبورَ 

»ألف ثلجاً و دماءصلاتي  عدَ طرت بَ مَ / أسأل، لكن السماء
13
  .)194ص م،1995 بیاتی،( 
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نقاب تموز را بر  اول شخصو ضمیر  14هاي داستانی گویی تکبا استفاده از  سپس

 خود را تموزياو  .خویش را بیان کند تجربه معاصربه کمک آن د تا زنچهره می

آرزوي  "ها مرگ ارزش" ناخوشاینددر این دوران  و است تبعیددر اً د که دائمرداپن می

لیکن آرزوي . تدوباره اس انگیزش پروراند که نماد نوزایی و عشتاري را در سر می

 برف وبارش انبوه "چون  یتاعبار. دایگر می یأس امیدش به  یابد و شاعر تحقق نمی

ترسیم  خوبی به ار ضاي نومیدانهفاین  "انهشعاخدعا و درخواست " در پاسخ به "خون

  .کند می

سان ه ب ،عشتار و یابد میخود دست  به آرزوي ،پنجم ي هقطعدر اما در نهایت شاعر 

  :آید ید ماي بر زمین فرو فرشته

 و طعمَ  و العاجَ  المطاطَ  وَ  ضراءِ الخَ  و روابي القارةِ / حلوَ النبيذِ  هُ وحُ فجاعت رُ  ى ذاقَ رَ من ت ـَ«

 فانا في النومِ / ؤيا دليلً ك على الرُ لُ ، و لم يمَ عينيهِ بِ  و رأى االلهَ  /الاصيلِ  في نارِ  الوردِ  بيرَ و عَ / الزنجبيلِ 

ا هَ ذُ / من هذا و ذاك و اليقظةِ 
ّ
»ملاكً  في الارضِ  شتارُ طت عَ بَ قتُ، لم

15
  ).196ص  م،1995 بیاتی،( 

را براي شاعر ی خوشروزگار  ،فرشتهبا بازگشت خویش به زمین در کسوت عشتار 

هاي قاره  تپه"، "گواراشراب " ي چونصاویرتبا ارائه این لذتها . آورد می ه ارمغانب

دوره اما . دیاب میتداعی  "عطر گل" و "طعم زنجبیل"، "عاج" ،"کائوچو"، "سبز

 شود و می ناتوان ظاهر ،ششم عشتار ي هقطعدر چه،  .نیست پایدارچندان  ،شادکامی

نوع  ،هفتم ي هقطعدر هرچند شاعر . رود می نایماز  "لرزان گلی پژمرده و" همچون

به چندان نمایش اما این ، کشد تصویر میشدید را به  تناقضنی بر تمب نمایشدیگري از 

خش چر"ی چون شاعر با عبارت گردد و می به زندگی باز مجدداعشتار . انجامد میطول ن

عربی  امتتحقق انقلاب  "انسان گرسنه عشتار به میوه دادن"و  "ته ساععقرب

ایی ه سختیتحمل  توان دستاوردپیروزي را میاین . وعده می دهدرا  ]ازگشت عشتارب[

که در افعالی چون  هایی سختیه بود؛ خرید  به جان )شاعر( دانست که تموز

در  .شود می پدیدار "نزد بوسه"و  "نکرد  مقاومت"، "نپاره پاره شد"، "نشد گرسنه"

که  و ساختار موضوعی ساختار نمایشیار رمزي، واقع بیاتی در این قصیده سه ساخت

بدین ترتیب . ، را به خوبی بکار گرفته استآورد از آن سخن به میان می 16ناصر یعقوب
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که ساختار نمادین آن از شخصیت تموز که نماد برانگیزي دوباره است سرچشمه 

موز و ساختار موضوعی آن در جدال موجود در میان حضور شاعر و غیاب ت. گیرد می

بدون اینکه هیچ کدام . یعنی در ارتباط میان صداي شاعر و صداي تموز نهفته است

 )گویی داستانی تک( نمایشیساختار  و از همین ساختار موضوعی. دیگري را کنار بزند

   .که مبنی بر صوت شاعر و شخصیت نقاب بشکلی ممزوج است. گیرد سرچشمه می

  :دیگر اساطیر تموز وـ 3

اي را  بدین ترتیب که یا اسطوره. آمیزد وره تموز را با اساطیر دیگر میگاهی شاعر اسط

هبوط « ي قصیدههاي آن  گیرد که از نمونه اي آن بکار می بجاي تموز در عالم اسطوره

اصیل تمدن  فرهنگ وزوال  ه سببشاعر بکه  .است »الی العالم السفلی 17ورفیوسا

 انگیزشراي را ب روشنفکران ي جانبههمه هاي تلاش و استبداد، شدن ظلم فراگیر وعربی 

جاي تموز ه رفیوس را باو ،در این راستاوي  .داند می بیهوده ،جامعه و اصلاح مجدد

  : گیرد می بکار

 نَ مِ  شتارُ عَ  تکَ ادَ ا نَ مَ لَّ کُ / قير حَ  ملِ النَ  نِ دُ مُ  في هِ اتِ طا ساعَ خُ  وَ / لٌ يو طَ  لُ ياللفَ  خُ صرُ عبثاً تَ «

 نهارُ تَ  وَ  نهارُ ي لِ ياللإذا بِ  وَ / ورِ صُ العُ  لُ کُ   ةٍ ظَ لحَ  ت فيوَ انطَ  وَ / دُ يلِ الجَ  ابَ اها ذَ دَ يت دَّ مَ  وَ  برِ القَ 

 إذا بِ  وَ / ودُ دُ السُ 
َ
  تِ يالم

ُ
 بِ  وَ  بزِ الخُ بَ  نُ اهِ الکَ  هُ کَ ارَ إن بَ  عدَ بَ / دِ يلالوَ  فلِ کالطِ   خُ صرُ يَ  هِ أکفانِ  في جِ درِ الم

َ
 اءِ الم

»ورِ هُ الطَ 
18
  ).192ص م،1995 بیاتی،( 

هاي  دارد که فریاد می بیانو  زند می نقاب اورفیوس را برچهره ،قصیدهدر این  شاعر

اما . است طولانی) نماد ظلمت(شب  زیرا .تاسحاصل و و دیگر روشنفکران جامعه بیا

س که در اورفیو ،پردازد میـ  دوباره انگیزش ـ خود زمان که عشتار به ایفاي نقش آن

جمود  مرگ و( یخبندان ؛گردد باره به سطح زمین بازمیدو ،اینجا جاي تموز را گرفته

همچون طفلی تازه  ،شده کفن ي مرده رود و می نایم شب نیز از ،پذیرد پایان می )فرهنگی

نیز ت اورفیوس به زمین توسط عشتار اما این بازگش. دهد می آمده فریاد سر ایدنه ب

   :رداندگ او را بصورت مرده به زمین بازمی که راچ .استهوده بی

  عَ مَ  آشورَ  سوارِ أعلی  لاتييآه ما اوحش ل«
ُ
ها مِ الَ ن عَ مِ  دُ صعَ أنا أ وَ / فِ ير الخَ  اقِ ورَ أ وَ  وتِ الم

»دِ يدِ الحَ  رعِ دِ  في ثُ بعَ أُ  تاً يمَ / دِ يعالبَ  جرِ الفَ  وَ  ورِ النُ  وَ نحَ  يفلالسُ 
19

این  در ).192صم، 1995بیاتی، (
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اي خاص خود  رفیوس را از عالم اسطورهسطوره اوا ،گی اساطیرآمیختدرشاعر با  ،قصیده

بعد « ي در قصیدهتصویر این  .دساز اي تموز ممزوج تا در عالم اسطوره کند می منتزع

در کنار ه بیاتی اورفیوس را با این تفاوت ک .دخور میبه چشم خلیل حاوي نیز  »الجلید

اینکه شاعر اسطوره و یا . است نهاده در کنار تموزرا حاوي عنقاء ا ام، گرفته بکار عشتار

 ي قصیدههمچون . بندد هاي متعدد دیگر بکار می تموز را در کنار اساطیر و شخصیت

 مسَ الشَ  رصَ قُ  لُ أکُ يَ / وسَ نُ يالِ جَ  ةَ تَ يمِ  هِ ظارِ نتِ إ في أنِ الضَ  يراع وتُ يمَُ «: )عائشۀالی  مرثیۀ(

/ وتُ تمَُ  ةٍ يَ غنعن أُ  وَ  اعَ ضَ  اتمٍ عن خَ  هِ اهِ يمِ  في ثُ بحَ تَ / وتُ شترَ عَ  راتَ علی الفُ  يبکتَ / وسُ يورفأُ 

 يبکتَ / اقِ ورَ الأَ  ةَ يَ ارِ عَ  ةً افَ فصَ صِ / ستانِ لبُ لِ  اءِ تَ عادت مع الشَ  ةٌ شَ عائِ / انِ خَ الدُ  قَ ارِ وَ ا زَ يف وزَ تمَ  بَ ندُ تَ 

»راتَ علی الفُ 
همانطور که بیان کردیم شاعر  ه،طعدر این ق .)125ص م،1995، بیاتی( 20

کنار این شخصیت اسطوري  اي دیگري را دره هاسطور ،همچون قصاید دیگر

عزالدین "برخی از پژوهشگران همچون  گیرد با این تفاوت که در اینجا بکارمی

 ،زیرا شاعر در این قصیده .دآورن حساب میه یک لغزش باین کار را  "اسماعیل

اسماعیل، ( گیرد می درپی بکار پی که براي عوام نا آشنا هستند، را زیاديهاي  شخصیت

یابند تا در سیاق میرا ن آنفرصت  ،ها شخصیتاین یک از  هیچ اي کهه گونهب .)216 ص

در  .کنند بازگو معاصر شاعر را  ي تجربه کرده و جاي خود را پیدا ،ساختار قصیده و

 به که عشري زاید نیز گونه همان .شود می با نوعی ابهام در قصیده مواجه ،نتیجه خواننده

از  ،اند گرفته کاره بحاوي و بیاتی  هایی که اغلب شخصیت« :رددا اي  اشاره مهم این

ن تموز، ادونیس، عشتروت یا هایی چو اسطورهاست؛ نیقی میراث بابلی، آشوري و فی

بخش اعظم امت عربی نامفهوم براي  ،بدون شک این نوع اساطیر. انکیدوو  عشتار

  .)282 -281ص م2006عشري زاید،( »است
  
   یجهتن

ه ب یک منظر اي را از ، این شخصیت اسطورههر دو شاعریابیم که درمیاز آنچه گذشت 

سایه زمین شرق مفرهنگی که بر فکري و از جمود  دو بدین ترتیب که هر اند؛ کار گرفته

اي باشد  توانست بهترین گزینه تموز می ي اسطوره ،از این رو. بردند می د، رنج بو افکنده

  این امر متحمل ي که در نتیجهرا مختلف روحی  يها رنجو  دردها ،آن ي وسیلهه تا ب
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دو در بکارگیري این  هر ،با این وجود .نمایند حملبر دوش این اسطوره ، اند شده

  .داشتند با هم هایی ها و تفاوت شباهتاسطوره 

کار ه هاي مختلفی که گذشت ب این اسطوره را به شیوه ،هر دو طور که دیدیم همان

با این تفاوت که د نآمیز میو تاریخی در اي اي فراوان اسطورهه با شخصیت د ونگیر می

  استفاده مورد ،، نماد و فراخوانی شخصیتنقاب هاي مختلف تکنیک  در قالب بیاتی آنرا

ه باو با تکنیکهاي مختلف شعري  توان ناشی از آشنایی را میامر که این  دنده می قرار

 .بندد بکار می و در قالب فراخوانیحال آنکه حاوي آنرا بشکلی سنتی  .شمار آورد

مصري  مبیاتی نیز نا ،کند استفاده می) بعل( که حاوي از نام فینیقی تموزگونه  همان

 ،ها فرهنگ ،درآمیختگی اساطیر ي این امر نشان دهنده .دبند می را بکار )اوزوریس(آن 

 .شاعر است ها در شعر هر دو اماکن و زمان

بطوري که بیاتی این  اند؛ شده ، دچار لغزشطورهکار گیري این اسه هر دو در ب

آمیزد و همین امر  هاي متعدد تاریخی و نا آشنا براي عموم در می اسطوره را با شخصیت

در خلق  ،حال آنکه حاوي. شود باعث سردرگمی خواننده در فهم مفهوم کلی قصیده می

 را اي اسطوره بدین ترتیب که. سیاق مناسب براي این اسطوره دچار لغزش شده است

ار از یأس و نا امیدي به کار در فضایی سرشنماد امید و زندگی دوباره است،  که

 .گیرد می

را نماد  آن ،داند حال آنکه بیاتی میی و ناجی آن را نسل آینده عرب تموزِ امت ،حاوي

توان نشان از اختلاف دیدگاهها و تفکرات هر  دهد که این امر را می قرار می نسل کنونی

دارد که نسل کنونی باید با تلاش خود  بیاتی با این تفکر بیان می .شمار آورده و شاعر بد

تغییر و پیروزي را براي جامعه به ارمغان آورد حال آنکه  ،معاصر ي در همین دوره

و به نسل آینده امید  داند تلاشهاي بی حاصل می را نسل شکست و نسل کنونی ،حاوي

  .بندد می

  

  ها نوشت پی

نمایانگر یک ابزار هنري است که شاعر بوسیله آن در شخصیت دیگري حلول  قابن -1

دارد، به نحوي که دو تجربه در  صداي مستقیم و صریح خود را پنهان میو بوسیله آن کند،  می
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و ضمیر متکلمی که مرجع آن شخصیت فراخوانده شده  گیرند آن واحد در کنار هم قرار می

به نحوي که عمل هردو طرف نقابدار آن داراي توازن باشد، بی شود  است بر متن، حاکم می 

نهایی  آنکه یکی از آن دو بر دیگري طغیان کند و یا یکی از آن دو به نفع دیگري بصورت نیمه 

  ).21ص، م 1995الرواشده، (حذف گردد 

هاي ما در وجودمان نابود  رگ همه/ در عصر یخبندان خشکید/ هاي خاك آن زمان که ریشه -2

و شب / راندیم بیهوده باد را پس می/ هایمان همچون گوشتی خشکیده، پژمرد م و اندا/ شد

لرزه مرگ  /کردیم س نفس زنان در وجود خود مدارا میاي نف و بیهوده با لرزه/ اندوهناك را

  .حتمی

مارا نجات / اي خورشید کشتزاري/ شکافد اي خدایی که پرده خاك نازا را می! تو اي تموز -3

و مردگان ] / برهان[از عقم و ناباروري که ما و آنرا فراگرفته است / ده و نیز ریشه خاك را

  .را هاي اسیر و صخره/ محزون را گرما بخش

یخبندان / کشیم بیهوده زوزه می/ تاریکی شب ما را در میان گرفت/ خواندیم بیهوده نماز می -4

گریستیم و  می/ دادیم بیهوده مرگ را تکان می/ شده  ما و گرگ رانده/ گذشته است از صحرا

ها و گوشتی غمگین  و تبدیل به جثه/ که عشقمان قویتر از مرگ است/ کردیم مبارزه طلبی می

  .که در حسرت خود گوشتی خشکیده در میان گرفت/ دیمش

هایم براي آنها همچون  ن ها و استخوا و دنده/ گذرند در هنگامه صبح سبکبار از روي پل می -5

  .هاي شرق بسوي شرقی جدید در حرکتند از غارهاي شرق، از مرداب/ شد پلی گسترانده 

توان کند، ولی از ادامه نسل خود نا چندین قرن زندگی می) ققنوس، عنقاء(اند فینیکس گفته -6

شد که هنگامی که مرگ خود را  نسل فینیکس به این ترتیب حفظ می. اي ندارد است، زیرا ماده

ساخت، و پس از آتش زدن آن،  اي از گیاهان خوشبو و گیاهان جادویی می نزدیک میدید، لانه

  .)276اشمیت، (شد  اکستر او فنیکس دیگري زاده مینشست و از خ خود در میان آن می

آتشی که از / زاید جز آتشی که ققنوس می/ کند هاي مردگان را زنده نمی رگ/ ـ اگر پروردگار7

بر ما (پس بگذار تا از آتش دوزخ درد کشیم / در اعماق / گیرد خاکستر مرگ ما، توشه برمی

 .که از سر یقین ما را رستاخیز خواهد بخشید)/ همان رود

که از سر یقین ما را رستاخیز )/ بر ما همان رود(ـ پس بگذار تا از آتش دوزخ درد کشیم 8

و نفرین و افول غم فزا را / هایی خواهیم شد که از خود گرد تعفن تاریخ امت/ خواهد بخشید

و / آتش فروغ و بیهاي یاقوت بی به سنگ/ گرد دیروزي که چشمانش را/ گیرند بر می



 39 بیاتیالعبدالوهاب  تموز در شعر خلیل حاوي و  اسطورههاي معنایی  دلالت

و آنگاه / و اهانت بار را/ گرد آن دیروز غم آلود را/ ه است هایی از نمک مرده بدل کرد دریاچه

دوباره از / پردازند دمیده می و به نیایش پژواك صبح تازه / کنند و خرم زندگی می آزاد و سبز

  .گیرند نیایش از سر می/ ساحل رود گنگ تا رود نیل

خاکستر از رداي خود / خیزد بابل سوخته برمی/ هاي این عکس پاره پاره جمع شود ـ اگر تکه9

و عشتار / آیند می و زنبق بحرکت درها  پروانه/ هاي آویخته و معلق و در بهشت/ زداید می

هاي  و غصه/ گردد و اوزوریس برمی/ نوازد که روي تختش چنگ می در حالی/ خندد می

  .کند و بلقیس در سبأ نورافشانی می/ گیرد چاوشی خوانان شتران پایان می

 /کند کشند، و خاك پر می اش زوزه می بابل تا ابد زیر خیمه شب است، گرگها، بر ویرانه -10

  .بابل، زیر پاي زمان، منتظر رستاخیزاست/ اش راچشمان خالی اندوهگین

و با / هاي این شیر زخمی را تر کن و لب/ بر خیز، کوزه پر ز آب کن!/ پس اي عشتار -11

بر / اما عشتار/ هاي غمگین بر این ویرانه/ و بگذار باران ببارد/ هاي باد منتظر باش بادها و ناله

سکوت گیاهان و / اش را پوشانده است با دستانی بریده، خاك روي چهر /ماند دیوار باقی می

یک / بازگرد به اسطوره، بصورت!/ اي محبوبه/ هاي اندوهناك سنگی لال و گنگ در ویرانه

. گردد تموز به زندگی بر نمی/ شکسته  اي با زنی از دود، با کوزه/ خوشه یا خورشید بدون ظهر

/ پوشدلباس خاکستر می/ بدون کافور/ توشه، بدون باز گشت زیر خیمه شب بدون! پس آه بابل

دیوار !/ اي عشتار! اي عشتار! ها نیز فریاد زدند عشتار سنگ!/ عشتار: ها فریاد زدم بر ویرانه

  .و باران بارید/ ها پنهان شد و ماه در ویرانه/ شکافت برداشت

حال آنکه / کند ریان میو سینه خود را براي آذرخش ع/ ریزد ـ سرو شب هنگام اشک می12

در حالیکه عریان است و برف و تگرگ او را از پاي / زند پیشگوي فصلها بر پاهایش سجده می

/ سازد شکافد و آن را عریان می زمین را می/ اش را پوشانده است ها چهره درآورده و برف دشت

، با آنکه که در درونش در میان سینه کوچک زمین/ گذارد ودیعه می قطره نوري را به / میرد و می

و گرما را از اعماق / شوند ها شکافته می آنجا که بذر/ کند لرزه آتشفشانی است که فوران می

گرداند و  تا خون را به چشمه باز/ شود هایشان در خاك گسترانده می نوشند و ریشه زمین می

ار چه وقت همراه پس عشت/ ها را به مزرعه گلها باز گرداند و پروانه/ آب نهر را به دریا

  گردد؟ گنجشک و نور به خانه بازمی

هاي پادشاهان و حال آنکه من از تبعیدگاهی به تبعیدگاه دیگر طلسم/ بالهایی برایم درآمد -13

هاي کشت و کشتار و جادو و در زمانه/ و گلهاي قبرستان را/ جادوگر را با خود حمل می کردم
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و بر / تو را آرزو کردم و بر قبرهاي نیکان بوسه زدمام و در مرگ و برانگیختگی/ مرگ خدایان

اما آسمان بعد از / کنمبا خشوع درخواست می/ خاك عاشق اعظم در عیدهاي مرگ فقیران

  .دعایم هزاران برف و خون بارید

هاي قصایدي که  اند، زیرا یکی از ویژگی یان نقاب و منولوگ ارتباط ایجاد کردهناقدان م -14

گویی یا سخن شخصی است که بوسیله ضمیر اول شخص انجام  در آنها نقاب بکار رفته تک

  .)123م، ص1981عصفور، ( گیرد می

هاي  و همچنین تپه/ چه بسا کسی که از شراب گوارا چشید و روح و جانش تشنه شد -15

و خدا را با چشمانش / و عطر گل در آتش غروب/ و طعم زنجبیلقاره سبز و کائوچو و عاج 

/ ها و من در خواب و بیداري از این چیز/ دید و حال آنکه بر این رؤیت خود دلیل نداشت

  .اي فرود آمد چشیدم، آن زمانکه عشتار همچون فرشته

ش، قراءة فی قصیدة رحلۀ المتنبی الی مصر لمحمود دروی: قصیدة القناع( رجوع شود به -16

 )الرابع+ عدد الثالث 24مجلۀ جامعۀ دمشق، المجلد 

او سازي را از آپلون هدیه گرفته بود و با آن . اي یونان است ترین شاعر افسانه اورفه بزرگ -17

او با . ماندند نواخت که رودها از حرکت بازمی هاي دل انگیز و موزونی می چنان آهنگ

روزي زن جوان از چوپانی که به او نظر . تاوریدیس که از پریان بود پیوند زناشویی بس

اورفه دیوانه از اندوه، از . گریخت که ماري او را گزید و از نیش آن جان سپرد داشت، می

او با نواي چنک . زئوس اجازه گرفت به جهان مردگان برود و همسرش را به زمین بازگرداند

و همسرش . تي ساکت ساخا خود سربر وحشی را آرام و دیوان دوزخی خشم را براي لحظه

  .)86ـ  85اشمیت، (را از چنگ مرگ رهانید 

ها  چههایش در شهر مور و گذر ساعت/ زند زیرا که شب طولانی است بیهوده فریاد می -18

ها آب  کند یخ زند و دستانش را دراز می هر بار که عشتار تو را از قبر صدا می/ آتش است

ریزد و  و ناگهان شب فرو می/ پیچیدها در هم می و در یک آن تمام عصرها و دوران/ شوند می

هایش همچون طفل تازه بدنیا  شده در کفن و ناگهان مرده پیچیده / شکنندها در هم می حجاب
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   1عزت ملا ابراهیمی
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  الملخص

 قِبَل من توظيفها يتمُّ  آلية أحسن أصبحت الشخصيات، في رموز من عليه تحتوي ما إلی ونظراً  الأساطير إنّ 

 يفوق الشعراء هؤلاء قبل من واسعاً  اهتماماً  تموز أسطورة لقيت وقد. ورؤاهم بافکارهم للبوح المعاصرين الشعراء

 التّخلف دوامة في ترسف التي العربية البلدان واقع إلی يرجع ذلك في الرئيسي والسبب الأخری، الرمزية الأساطير

 حاوی خليل إلی الإشارة يمکننا أشعارهم في الأسطورة هذه وظفوا الذين الشعراء هؤلاء بين ومن. والاستبداد

 بعض بينهما توجد أنه إلا وإحيائها العربية الأمة بعث إطار في الأسطورة هذه تناولا اللذين البياتي وعبدالوهاب

 کلّ  عند الأسطورة يدرساهذه أن الکاتبان يسعی المنطلق هذا فمن. التناول وطريقة الاستخدام کيفية في الفروق

 الأسطورة هذه مع تعاملهما کيفية لمعرفة يلوالتحل الموازنة منهج مستخدمين حاوي وخليل البياتي عبدالوهاب من

 أن هو الکاتبان إليه توصلا وما البحث هذا ثمرة ومن. تحقيقها إلی يرميان التي الأهداف نوعية عن والکشف

 التوظيف طرق أن کما حاوي مقارنةبخليل البياتي عبدالوهاب أشعار في تجليا أکثر کانت تموز أسطورة

 ملموسا هناكاختلافا أن نلاحظ آخر جانب من. حاوي من وتنوعا حيوية أکثر تکان البياتي لدی والاستخدام

 المقابل وفي وتشاؤم يأس کله فضاء في حاوي يوظفها إذ الأسطورة لهذه الشاعران هذان يخلقه الذي الفضاء في

  .وقصائده البياتي عبدالوهاب أشعار في جلية والأمل اليأس جدلية نری

  

  

  

  

  تموزتی، الأسطورة، ايعبدالوهاب الب، يحاو  ليخل :الکلمات الرئيسية

                                                           

 طهران جامعۀ فی مشارکۀ استاذه -1

 طهران جامعۀ فی آدابها و العربیۀ اللغۀ فرع -الدکتوراه طالب -2
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اثر نجیب محفوظ با الگوي ساختاري کلود » اللص والکلاب«تحلیل رمان 

  برمون

دانشگاه ،عرب ادبیات و زبان گروه ، استادیار1پیمان صالحی

عرب ادبیات و زبان رشته ارشد کارشناسی آموخته ، دانشزادهسمیره مراد

  

  03/05/1395 :تاریخ پذیرش  06/04/1394 :تاریخ دریافت 

که است اي گونه به محفوظ، نجیب اثر »والکلاب اللص« رمان روایتی

ارزیابی فرانسوي گرايساختار شناس روایت و شناس زبان برمون، کلود

ترین کوچک عنوان به را پراپ نظر مورد معناي در کارکرد که آن جاي

دهیم؛ قرار نظر مد اساسی واحد عنوان به را کارکرد چند منطقی توالی

نمی مطلوب ي نتیجه پراپ ساختاري الگوهاي در که را هایی داستان

داستان شگردهاي از بسیاري که دهد می نشان تحلیلی، -توصیفی روشی

 است؛ تطبیق قابل برمون کلود ساختاري الگوي اساس بر مذکور،

اصلی شخصیت ناکامی جمله از ساختاري، و روایی خاص هاي ویژگی

الگویی قالب در که خورد برمی ابهاماتی به دیگر الگوهاي قالب در داستان،

نقاط از که چرا شوند؛ می هم توجیه قابل و معنادار آن حوادث بلکه

را کارکرد هر در قهرمان انتخاب امکان که کارکردهاست ي دوگانه

داستان تحلیل وسیله، این به و دارد وجود او براي پیروزي یا شکست

را پیامد و فرآیند ،)استعداد( امکان: کارکرد سه رمان، این. نماید

مرکب -ساده هاي توالی انواع و است معناداري و مرتبط هاي توالی

توان و سرشار ذوق از حاکی مسأله، این که هستند استخراج قابل آن

، الگوي کلود برمون، ساختار روایت، توالی»اللص والکلاب«نجیب محفوظ،  :ها

                                                           

  Email: salehi@Ilam.ac.ir: مسئول نویسنده الکترونیکی پست
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  مقدمه

ي آن بر روابط علّی و داستان، روایتی از رخدادها و طرح نقل حوادث است که تکیه

ي ژانـرهاي روایی، اي از احکـام کلـی دربـارهشناسی، مجموعهمعلولی است و روایت

و هدف آن  )118:1384فورستر، (هاي حاکم بر روایت و ساختار پیرنگ است نظام

عامر، ( است 1»دستور پیرنگ«روایت و به اصطلاح  ي کردن واحدهاي کمینهمشخص

2010 :34 .(  

براي کشف  با این حال ناقدان، ادبیات، امري ذوقی است،ي بعضی گرچه به عقیده

ي مطلوبی به دست اي و بدون نظام، نتیجهوجوه زیبایی آثار هنري، داوري ذوقییا سلیقه

ي علمی ارزیابی هاي تعیین شدهتر آن است که با قواعد و ملاكشایستهدهد؛ بلکه نمی

ي بیستم مورد توجه از آغاز سدهي نقد ادبی یکی از رویکردهایی که در حوزه. شوند

واقع شد، بررسی ساختمان اثر ادبی براي درك وجوه فرایند خلق شگفتی و زیبایی در 

شدن ساز مطرح نامیدند که بعدها زمینه این رویکرد جدید را فرمالیسم می. آن بود

دوره  شناسی را به سهتاریخ روایت اساساً ).96:1388مجرد، ( شد هاي ساختارگرایی نظریه

و ) 1980تا  1960از (ي ساختارگرا ، دوره)1960تا (ساختارگرا ي پیشدوره: تقسیم کرد

 شناس فرانسوي در، روایت2کلود برمون. )149: 1385مکاریک، (ي پساساختارگرا دوره

اي، امکان بررسی با طرح نظریهکه ) 326: 1379ن، یشمتا( افتظهور ی دوره ساختارگرا،

خوردند و یا به ابهام برمیهایی که در چارچوب نظریات دیگر بسیاري از روایت

پژوهش حاضر، سعی دارد تا با کنکاش در  .دادند، فراهم کرد ي دلخواه را نمی نتیجه

تا چه اندازه، اثر نجیب محفوظ، پاسخگوي این سؤال باشد که  ،»اللص والکلاب«رمان 

  ست؟الگوي ساختاري کلود برمون منطبق ا مذکور، بارمان 

  

  ي تحقیق پیشینه -1- 1

هاي زیادي صورت گرفته است که پرداختن و در مورد آثار نجیب محفوظ، پژوهش

 :شودبا این حال به برخی از آنها اشاره می ؛اشاره به همه آنها در تنگناي این مقال نیست

، 3وآدابها، شماره  العربیۀ اللغۀمجله  ،)1385(» محفوظ فی ادب نجیب الرمزیۀ«مقاله در 



  45اثر نجیب محفوظ با الگوي ساختاري کلود برمون » اللص والکلاب«تحلیل رمان 

 
 

هایی که در برخی از آثار سمبلیک محفوظ وجود دارد رمزها و سمبلاز جواد اصغري، 

مورد بررسی قرار  ...و» السمان والخریف« ،»اللص والکلاب« ،»اولادحارتنا«: از جمله

بحران فکري و روحی قهرمانان « مقالهدر فرامرز میرزایی و مظفر اکبری. استگرفته شده 

ل و ئمسا ،11، پژوهشنامه ادب غنایی، شماره )1387(» نجیب محفوظ الثلاثیۀدر رمان 

دربردارنده سه اثر  که در رمان مذکور را مصري روانی نسل فرهیختهفکري و مشکلات 

ترین آنها که اساسیدنکن بیان می )السکریه-قصرالشوق-بین القصرین(محفوظ به نام 

ر و تحی و نیز تیهویی، احساس غربت و بیشخصیتبحران دینی و : بارتند ازع

در مقاله جو و زینب عباسی کاید مصطفی کمال .هاسرگردانی در شناخت ارزش

مجله انجمن زبان و  ،)1392(» بررسی عناصر طنز در رمان میرامار نجیب محفوظ«

نجیب محفوظ در قالب طنز به جنگ چگونه اند که نشان داده ،27ادبیات عرب، شماره 

ب و مشکلات سیاسی، ئبا مشکلات زمانه پرداخته است و با اسلوبی هنرمندانه، مصا

ال ذهن جریان سی«مقالۀ  ش را مطرح نموده است وجامعه خوی... اجتماعی، فرهنگی و

نوشتۀ حسن گودرزي و  ،11، مجله لسان مبین، شماره )1392(» الشّحاذدر رمان 

اند که محفوظ از طریق تکنیک جریان  نگارندگان مقاله فوق نشان داده. ندیامعصومه ز

ال ذهن، وظیفه انتقال بخشسیوگویدرونی ی از داستان خود را بر عهده گفتهاي مهم 

ها گذارده است و به این ترتیب به خواننده اجازه داده است تا بدون دخالت شخصیت

  .ان داستان، قرار گیردراوي در جریان افکار و احساسات قهرم

  

  ي کلود برمون نظریه -2- 1

طور مستقیم از ولادیمیر  است که در آن به» منطق حکایت«ترین اثر برمون کتاب  مهم

پراپ  هاي شود که برخی از کارکردمتذکّر می کتاب، این او«. پراپ، تأثیرپذیرفته است

با یکدیگر ارتباط منطقی دارند و از نظر معنایی بر یکدیگر  قصه پریان، حکایت در

ها را میان عناصر اولیه داستان  کرد تا ماهیت این پیوندکنند؛ بنابراین تلاش  دلالت می

  ).8: 1383خراسانی، (» بیابد
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برمون با حذف کارکردهاي میانجی که نظم ساختاري محور اصلی را برهم زده 

شنهاد پی او .یافت هاي کارکرد دست تنی بر ارتباط معنادار گزارهبودند، به ساختاري مب

ترین واحد  که کارکرد در معناي مورد نظر پراپی را به عنوان کوچککرد به جاي آن

روایت در نظر بگیریم، توالی منطقی چند کارکرد را به عنوان واحد اساسی مد نظر قرار 

نامد که معادل آن در فارسی  می "sequence"او این توالی منطقی چند کارکرد را . دهیم

را ناشی از حرکت از موقعیت   رفت برمون هر پی. ترجمه شده است»  رفت پی«ي به واژه

-141: 1383اسکولز، ( داندتعادل به سمت عدم تعادل و بازگشت مجدد به سوي تعادل می

کارکردهاي مورد نظر پراپ را به درآمد، غیبت، ممنوعیت، نقض ممنوعیت، «و  )138

 .)110:1383گیرو، (» دستی ناخواسته محدود کرد کاري و همخبرخواهی، خبریابی، فریب

هاي عامیانه که ساختار نسبتاً  هصدرباره قبیشتر   توالی مورد نظر پراپ برمون،به نظر 

به کار برد، بلکه نیاز به  رمانتوان براي  توالی را نمی  ناي دارند، صادق است و ای ساده

پس سه نوع  )20: 1371اخوت، (شود  بی است که از چند توالی ساده تشکیل میتوالیمرکّ

گیردها در نظر میهتوالی براي قص: 

به  د؛آیرفت ساده پدید میگرفتن چند پیاز پشت سر هم قرار«: ايتوالی زنجیره -1

رسد یا هاي پی در پی، قهرمان به میثاق میها و واکنشاز طریق کنشعبارت دیگر 

 .)69 :همان( »خورد شکست می

هاي دیگر داشته اگر تبلور یک توالی، نیاز به کمک و حضور توالی: توالی انضمامی -2

 دهنده داردقهرمان در این نوع توالی، نیاز به نیروهاییاري. گویند باشد، به آن انضمام می

 ).69: 1371؛ اخوت، 37: 1387ون، ریم(

شود دید اگر به توالی انضمامی که تنها از دید قهرمان به آن نگاه می«: توالی پیوندي -3

در این توالی، « .)69: 1371اخوت، (» گیردتوالی پیوندي شکل می ،رقیب را اضافه کنیم

پس آنچه از دیدگاه قهرمان . شودکنش قهرمان با قهرمان دیگر یا ضد قهرمان ارزیابی می

 ).96:1391صفري، (» ...بهبودي است براي رقیب او اغتشاش است و

اشاره  تکاملی -ي تدریجیبه سه مرحله  ،رفت ي یک پیدادن نقشهبرمون براي نشان

ي وضعیتی درونی یا نخست، موقعیت پایداري که امکان دگرگونی را به واسطه :کندمی
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ر موقعیت آید و ب م، امکان دگرگونی که وضعیت به فعل در میدو.شدبیرونی داشته با

؛ به عبارت وضعیت ثابت اولیه یا نشدن شدنم، امکان دگرگونسو. گذارد پایدار تأثیر می

ي  مرحله. امکان یا استعداد، فرایند و پیامد: رفت، سه کارکرد داردهر توالییا پی« دیگر،

ي تحقّق یا گانه را مرحلهي دوم از این مراحل سهمرحله .ماتی استي مقداول، مرحله

ي تواند دربرگیرنده اند که خود می ي گذار نامیدهعدم تحقّق و به اصطلاح، مرحله

ي م، مرحلهي سوهاي جداگانه باشد و مرحله رفت ها در قالب پی اي از کارکرد سلسله

  ).168 -166: 1380احمدي، (» پیامد یا نتیجه است

کافی است کمان . کند ا پرواز یک تیر، مقایسه میختار هر روایتی را ببرمون سا«

به فعل . کشیده شود و تیر به سوي هدف نشانه رود تا موقعیت پایه به وجود آید

. آنکه پرتابش کنیم درنیامدن این موقعیت، همان خارج کردن تیر از چلّه کمان است بی

هرچند شاید باد آن را ببرد یا از اشیاي گوناگونی کمانه  اما همین که تیر از چلّه رها شد،

بنابراین برمون ؛ )140: 1383اسکولز، (» زند زند یا نمی القاعده، به هدف می کند، نهایتاً علی

مندانه دارد و  داند که تداومی غایت در تعریف روایت، آن را توالی چند کارکرد پراپی می

این . ریزي شده است دهد، برنامه که هر چه رخ میبر مبناي این باور شکل گرفته است 

 - تعریف برمون و نظرگاه او، بر تکیه هرچه بیشتر بر طرحهاي منطقی و نظام علّی

توان یک داستان کامل را هر قدر هم  بر این اساس، می. کند معلولی منسجم دلالت می

  . ها معرّفی کردرفت که بلند و پیچیده باشد از طریق تلفیق پی

جنایی  -پلیسی  هايگانه، به شرح و تحلیل داستان برمون با استفاده از این قواعد سه«

بر اساس این الگو . ا پیدا کندي روایت پلیسی رپردازد و سعی دارد تا نقش ویژه می

جنایت به دخالت  -1: هاي پلیسی بیابیمتوانیم دو ساختار روایی اصلی را در داستان می

یا (و این به مجازات ) شودیا نمی(شود هاي نماینده نظم منجر مینیرو) یا عدم دخالت(

یا عدم (خطر به کنش دفاعییا حمایت  -2. شودجنایتکار، ختم می) فرار از مجازات

» گرددختم می) یا باقی ماندنش(شود و این به از میان رفتن خطر منجر می) آنها

  ). 166: 1380احمدي، (
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کنش   ویک عملکردي که پراپ برايسی  باور است که کلود برمون بر این«چنین هم

به . ادغام کرد  توان بعضی از آنها را در هم ندارد و می  قائل شده است، مرز معلومی

که هریک، . پذیر کنشگر و کنش: کند را از هم تفکیک می شخصیتدو نوع  ،همین خاطر

کنشگر به تأثیرگذار و :وندش تقسیم می  دي، به انواع گوناگونبه عوامل متعد  با توجه

  ).77: 1379تودوروف، (» ور و قربانی پذیر به بهره و کنش بهبودبخش

  

  »اللص والکلاب«ي رمان  خلاصه -4- 1

سعید مهران، قهرمان داستان که به علت اعترافات دوستش علیش سدره به زندان افتاده، 

داستان را در این  محفوظ،. دوران مجازات را گذرانده و از زندان، خارج شده است

کند؛ جایی که سعید مهران بر در زندان ساز از زندگی سعید آغاز میي سرنوشتلحظه

ایستاده در حالی که از نجواي او بوي گله و خیانتی دل آزار احساس و از کلامش، فکر 

تنها امید او براي بازگشت به زندگی، دختر خردسالش . شودانتقام در ذهن او فهمیده می

گرفتن  پس براي پس. است که پس از چند سال دوري به مهر او دل بسته است "سنا"

دوست  "علیش"ها و اموال و سنا سراغ اش از جمله کتابچیزهاي از دست داده

آنجا برخورد سرد . گیردشده است، می "نبویه"اش را که اکنون شوهر همسرش قدیمی

را به خاطر خیانت زن و دوستاش، و ابراز ترس و فرار از جانب سنا داغ قبلی سعید 

نتیجه در حضور مأمور قانون با خشمی چند برابر آنجا پس از مذاکراتی بی. کندتازه می

، مردي درویش مسلک، "شیخ جنید"ي هاي کوتاه به خانهکند و براي اقامترا ترك می

غ دوست روز بعد سرا. برد رفته است، پناه می که سعید در کودکی همراه پدرش آنجا می

همان دوستی که در ایام گذشته سعید را با شعارهاي . رودمی "رئوف علوان"اش قدیمی

کرده است و خود اکنون ي دزدي تشویق میخود فریفته و او را به حرفه خواهانهآزادي

شده و افکار و  "زهره"ي مشهور صاحب مال و شهرت و صاحب امتیاز روزنامه

رئوف در دیدار اول از او پذیرایی کرده و مبلغی را به سعید . نظراتش را تغییر داده است

شود از ویلایی که قبلاً دزدي دهد تا دستش خالی نباشد؛ اما سعید وسوسه میمی

برد بزند که رئوف متوجه شده و به او هشدار  کرده و اکنون از آنِ رئوف شده دست می
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خیانتی که در حقش شده را تلافی گیرد، پس از این ماجراها سعید تصمیم می. دهدمی

کند که از قضا تیرش خطا رفته قصد جانشان را میچند بار با اسلحه،  براي همین. کند

سرانجام شبی در . گرددشود و مجبور به فرار میو ناخواسته قاتل چند نفر دیگر می

  . شودقبرستان، توسط مأمورین محاصره و کشته می

 

 الگوي کلود برمون و» اللص والکلاب«رمان  - 2

اي نوین وهدارد؛ اما نجیب محفوظ در این رمان از شی» آغاز، میانه و پایانی«هر روایتی 

جایی که قهرمان . بردگیرد که خواننده را در قلب داستان و بخش بحرانی آن میبهره می

آن  دارددهد و سعیبرد و همینطور تا پایان ادامه میداستان در گرفتاري روحی به سرمی

که » اللص والکلاب«رمان . آورداش را به یاد میرا حل کند به طوري که قهرمان، گذشته

بر اساس «. روایتی طولانی و شبه جنایی دارد، در قالب الگوي برمون قابل بررسی است

رفت اصلی روایت باید سه مرحله را از هم تفکیک کنیم؛ براییافتن پی الگوي مذکور،

این اصطلاحات به طور کلی به معناي مراحلی است که . و تحقّق یتفعلامکان بالقوه، 

  :)83:1384برتنس، (» کندي کنش یا دستاورد را بیان میامکان کنش، گذار به کنش و نتیجه

  

2-1- هامکان بالقوه یا تعادل اولی  

. در این مرحله، لازم است توان بالقوه و امکان کنش روایی، مورد توجه قرار بگیرد

ي داستان است؛ زیرا داستان از بخشی از موقعیت پایدار و تعادل این روایت در میانه

لاي خاطراتی که در ضمن بخش دوم و اوج آن شروع شده و ابتداي آن را باید در لابه

سعید "شوند، جست؛ یعنی آن زمان که ها بازگو و یادآوري میشخصیتداستان توسط 

دوست قدیمی سعید که با افکار و (ف علوان تحت تأثیر شعارهاي رئو "مهران

آورد و ي دزدي روي می، به حرفه)اش سعید را فریفته بودشعارهاي آزادیخواهانه

، دستگیر شده و به )دوست سابقش(روزي به خاطر این کار و به گزارش علیش خائن 

را نیز  )دخترش(از او جدا شده و سنا ) همسر سعید(افتد که پس از آن نبویه زندان می

شود که جایی شروع میدر واقع داستان از آن . کندبا خود برده و با علیش ازدواج می
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سعید در زندان و پس از آزادي از همسر و دوستانش به خاطر خیانتی که در حق او روا 

سعید مهران، بخشی از این خاطره را با . افتدداشتند، کینه به دل گرفته و به فکر انتقام می

  :گذاردآلود با شیخ جنید درمیان میلهلحنی گ

. بتَِدبِيرِ البُوليسِ، کُنتُ کَعادَتيِ وَاثقِاً مِنَ النَّجَاةِ  لمَ يقُبَض عَلَيّ :قاَلَ بعَِبُوسٍ وَقَدِ انتـَفَخَت عُرُوقُ جَبِينِه«

صَائِبُ حَتَّ  یبيِ، باِلإتِّفاقِ مَعَهَا وَشَّ  یوَشَّ  الکَلبُ 
َ
: تامحفوظ، بی(» ...انکَرتنيِ ابنَتيِ  یبيِ، ثمَُّ تَـتَابَـعَت الم

پلیس مرا به تدبیر خود : هاي گردنش از خشم بیرون زده بود، گفتدر حالی که رگ: (ترجمه )22

همان سگ گزارشم را داده بود، همراه با . یابممن مثل همیشه مطمئن بودم که نجات می .دستگیر نکرد

که دخترم هم مرا ن آمد تا این زن، گزارشم را داده بود و بعد مصیبت، یکی پس از دیگري پیشآ

  ).نشناخت

ي انتقام نبویه و هنگامی که سعید پس از آزادشدن از زندان، در نجواي با خود نقشه

اند، در سر ، علیش، رئوف علوان و دیگر دوستانی که به او خیانت کرده)همسر سابقش(

کند، هنوز موقعیت متعادل ند و به ساختن زندگی آرامی با دخترش سنا فکر میپرورامی

  : است

نَـبُويةَُ وَعَلِيشُ، کَيفَ انقَلَبَ الإسمانُ واحِدا؟ً، أنتمُا تَعمَلانِ لهِذَا اليَومِ ألَفَ حِسابٍ، وَقديماً ظنََنتُما أنَّ «

ناسِبِ،  فيِ حَذَرٍ، وَلَن بابَ السِّجنِ لاينُفَتَحُ، وَلَعَلَّکُما تَـتـَرَقَّبانِ 
ُ
أقََعَ فيِ الفَخِّ، وَلکِنيِّ سَأنَقَضُّ فيِ الوَقتِ الم

فَـهَل يَسمَحُ الحَظُّ بمِکَانٍ طيَِّبٍ يَصلُحُ ... لاشَيءَ، هَل تعَرِفُ الصَّغِيرةَُ عَن أبَيِها؟...وَسَنَاءُ . کَالقَدَرِ 

؟ اند؟ راستی چگونه این دو اسم با هم یکی شده... یشنبویه و عل: (ترجمه)7-8: همان( »لتَِبادُلِ الحُبِّ

کردید که درِ زندان هرگز باز ترها فکر میپیش. ایدشما دو نفر براي امروز هزارها حساب کرده

من در دام نخواهم افتاد اما به موقع مانند قضا و قدر فرود . باشد... شاید هم با احتیاط مراقبید... شود نمی

آیا بخت، فرصت خواهد داد در جایی مناسب به ... داند؟راستی دختر از پدر چه می ...خواهم آمد و سنا

  )یکدیگر مهر ورزند؟

ها گر چه به ترتیب شخصیتفی ها و معرّاین مقدمه، توصیف اوضاع و موقعیت

   .اندي الگوي برمون اند، متناسب با موقعیت امکان بالقوهحکایت نشده

و پرداخته و داراي طرح و نظم است و به قول برمون روایت داستان از قبل ساخته 

حتی از لحن نجیب محفوظ در . رودریزي شده است و با هدف پیش میچیز برنامههمه

خواهد او را به کاري وادار کند و او قهرمانش مشخص است که می شخصیتتعریف از 
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رد تا که با بمیرا به سرعت براي سنجش موقعیت جهت اقدام و تغییر موقعیت پیش

  :طرح ذهنی نویسنده را اجرایی کند نقش خود، ایفاي

نيَا تَـعُودُ، وَهَا هُوَ باَبُ السِّجنِ الأَصَمُّ يبَتَعِدُ مُنطَوَياًَ عَلَ « سَيَقِفُ عَمَّا ... الأَسرارِ اليَائِسَةِ  یهَا هِي الدُّ

ياً، آنَ للِغَضَبِ أَن ينَفَجِ  وتِ، وَللِخيانةَِ  یرَ وَأَن يحُرقَِ، وَللِخَوَنةَِ أَن ييَأَسُوا حَتَّ قَريِبٌ أمََامَ الجَمِيعِ مُتَحَدِّ
َ
الم

ائهَِةِ  گردد و آنک درِ ناشنواي اینک دنیاست که بازمی: (ترجمه)7 :همان( ».أَن تُکَفِّرَ عَن سَحَنَتِها الشَّ

. واهد ایستادبه زودي رودرروي همه به خشم خ... شودآورش بسته میزندان است که بر رازهاي یأس

اینک آن زمان است که خشم، منفجر شود و بسوزاند و آن زمان است که خیانتکاران تا سر حد مرگ، 

  .)زشت خود را پنهان کند بیمناك شوند و خیانت، سیماي

  : گویدبعد از این نجیب محفوظ در نجواهایی که از زبان سعید مهران آورده، می

 :همان( »...درانِ الجُ  راءَ وَ  ويلِ الطَّ  کَ برِ صَ کَ   ةٌ يَّ وِ قَ  کَ تَ رب ـَضَ  لکنَّ هاء، وَ ن دَ مِ  يتَ ما اوتِ  لِّ کُ ن بِ عِ استَ «

خودت را به کمک بخواه؛ ولی ضربه تو بسیار سخت و  تمامی زیرکی و هشیاري! مرد: (ترجمه)8

  ..)..هیبت صبر تو در پشت دیوارهاي زندانمانند ، محکم خواهد بود

هایش از زبان تلاش براي منصرف کردن او از نقشهچنین با نهی سعید مهران و هم

اش را به ساختهرا با خود مرور کرده و طرح از پیش ها، میانه و پایان آنشخصیتدیگر 

  :بردخوبی پیش می

سَالمِِ ... التـَّفَاهُمُ خَيرٌ : وَقاَلَ آخَرُ «
ُ
العَاقِلُ مَن سَعيدُ أنَتَ قَادِمٌ مِنَ السِّجنِ وَ :وَثاَلِثٌ قاَلَ بنَِبرةَِ الم

آمیز دیگري با لحنی مسالمت... سازش از هر کاري بهتر است: یکی گفت: (ترجمه)10:همان(»اتَّـعَظَ 

  ).عاقل کسی است که پند بگیرد... ايسعید تو تازه از زندان آمده: گفت

خبرُِ «
ُ
 :همان( »وَلکِنَّکَ سَتُهلِکُ نفَسَکَ أنَاَ أَعرفُِکَ وَفَاهمُِکَ، أنَا خَيرُ مَن يقَرأَُ دَاخِلَ رأَسِکَ : قاَلَ الم

داند توي سر تو چه هیچ کس به اندازه من نمی. شناسممن تو را خوب می: گویدمأمور می: (ترجمه )13

  ).دهیا تو خودت را به کشتن میگذرد؛ اممی

فيِ الحيَاةِ بِلا مَاضٍ فأَتَنَاسَی نَـبُويةََ وَعَلِيشَ  هَل يمُکِنُ أَن أمَضِیَ «: گویداما سعید با خود می

طِيبَ وَرئَوُفَ؟، لَو استَطَعتُ لَکُنتُ أَخَفَّ وَزناًَ أَضمَنَ للِرَّاحَةِ وَأبَعَدَ عَن حَبلِ المشِنـَقَةِ وَلَکِنَّ هَيهَاتَ أن يَ 

اضِيلَن. العَيشُ إلاَّ بتَِصفِيَةِ الحِسَابِ 
َ
ام را بدون آیا ممکن است زندگی: (ترجمه )38: همان( ».أنَسَ الم

توانستم سبکبارتر بودم و از طناب گذشته ادامه دهم و نبویه، علیش و رئوف را فراموش کنم؟ اگر می

من هرگز گذشته را فراموش . ا زندگانی جز پس از تسویه حساب، گوارا نیستماندم؛ امدار، دورتر می

  ).کنمنمی
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یا  فعلیتي روایت است که امکان اقدام به نیافته فعلیتي بالقوه و این مرحله

هایی تمام وقایع و جریان. انصراف از آن وجود دارد و انتخاب با قهرمان داستان است

 هاي سازيها با توصیف و صحنهچینین مقدمهشوند در واقع ایکه در آغاز، روایت می

رود؛ بنابراین به طور ص پیش میي مشخّکردن فضا و شرایط، با برنامهجذّاب، آماده

کلی، ظاهرشدن سعید پس از بیرون آمدن از زندان در محل قدیمی دوستان و آشنایان و 

ها ویژه علیش و دخترش سنا یا دیدار اول او با رئوف علوان پس از عبور از خیابانبه 

آن به همزمان با یادآوري خاطرات گذشته به علاوه، ملاقات با شیخ جنید و انتخاب 

اش را تباه عنوان پناهگاهش بالاخره تصمیم سعید مهران به قتل این خائنانی که زندگی

امید شد و علیش حاضر به پس دادن اموال او و اند پس از اینکه از مهر دخترش ناکرده

چون ... گیرند ورئوف حاضر به همکاري با او نشد در موقعیت پایدار این الگو جامی

به رمان نیست، لذا نجیب محفوظ در روند طولانی شخصیتیک طرف سعید مهران 

کند؛ هایش را با خود زمزمه میجاهایی که سعید قبل از عملیات، نقشه. پردازدها می آن

هاي داستان را تنها از طریق اندیشه و احساس سعید شخصیتي در واقع، مؤلف همه

اي که همه در واقع آیینه او. دهد گیري آنها در این جریان ارائه میمهران و شکل

توان هر یک از مراحل اقدامات سعید  کند؛ بنابراین میها را براي ما منعکس می دیدگاه

در جهت رسیدن به اهدافش را توالی کوچک یا ابتدایی در دل توالی اصلی و مرکب 

  .رمان به حساب آورد

نخستین : شوده میي دوم و سوم، دو امکان انتخاب در نظر گرفتبراي مرحله«اما 

. پذیري کنش را فراهم آوردچیند تا امکانروایت، زمینه را می. مرحله، فاقد کنش است

(+) اندازند شوند و آن را به جریان میدر دومین مرحله، عناصري به روایت افزوده می

دو حالت هم براي ). -(شوند و در این صورت، اتفاقی رخ نخواهد داد و یا افزوده نمی

ي سوم یا همان دستاورد، قابل تصور است؛ ممکن است روایت دنبال دن به مرحلهرسی

برتنس، (» ه کنش به هدفش دست یابد یا نیابدشود یا نشود؛ زیرا ممکن است، گذار ب

1384 :83.(  
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  فعلیتفرآیند تحقق یا عدم تحققّ  -2-2

. قعیتی را انتخاب کندیابد تا با اختیار خود مودر این مرحله، قهرمان داستان فرصتی می

ي رمان مذکور را به خود ها تعیین کننده بوده و بخش عمده معمولاً این مرحله از داستان

بینیم که سعید براي عملی کردن فکرش مبنی بر در این رمان می. اختصاص داده است

کند؛ لذا براي انتقام از خائنان به او، مصمم شده به سرعت، شرایط آن را آماده می

هاي علیش و نبویه و از وضعیت و دیدن سنا و همچنین سنجیدن حرف(خبرشدن با

با ترتیب دادن قرار ملاقات و وارد شدن در مذاکرات به موقعیت جدید نزدیک ) دوستان

رود تا با تهیه ابزار و سلاح اش میخانه، پاتوق قدیمی او براي این کار به قهوه. شودمی

 هايشخصیتپس به سرعت به کمک . ا عملی کندي انتقامش رمورد نیازش، نقشه

یاري دهنده از جمله شیخ جنید و نور که براي خواب و خوراك و امنیت، پناهگاه بسیار 

ي تضادهاي بزرگ سمبل و نشانه«نور گرچه کار خلاف و پستی داشت؛ اما . خوبی بود

بریم اما  پناه میاصل تضاد در آن است که ما گاه با افرادي ایده آل و والا. زندگی است

 دهنداند، ما را نجات نمیهیچ کس جز مستضعفان که در نظر ما فاقد شرافت و احترام

ی به نام تارزان شخصیتو نیز  .)123: 1966المعداوي، (» کنندیا حداقل با ما همدردي نمی

کرد و گاهی هم قوت غذایی به او خانه که برایش سلاح تهیه و جاسوسی می در قهوه

  .آمدمی

او در نهان، نقشه انتقام از خائنان را طرح و . شودسعید به تغییر موقعیت نزدیک می

ِ�ذَا «دید نمود و در آن بیداري خفتگان را میدر این انتقام جویی بر تپانچه تکیه می

سَدَّسِ استَطِيعُ أن أوَقِظَ النِّيامَ فَهمَ أَصلِ البَلايا
ُ
 )72 :همان( »..لِيشَ وَرئَوُفَ عَلوَانَ هُم خَلَقُوا نَـبُويةََ وَعَ . الم

هایند، توانم خفتگان رابیدار کنم؛ خفتگانی که اصل و اساس مصیبتبا همین هفت تیر می: (ترجمه

  .)و رؤوف علوان را به وجود آوردند همان کسانی که نبویه و علیش

 »علت اولیه و اصلی تمام حوادث بعدي«ي محرّك؛ یعنی همان حادثهدر واقع، 

دهد دهد و روایت را از سکون به حرکت تغییر می زمانی روي می) 19: 1391کی،مک(

که سعید مهران سلاح تهیه کرده و قصد جان خائنین ) خارج کردن از وضعیت متعادل(

  .کند را می
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جا بهآنکه بداند علیش محل سکونتش را جاسعید دست به کار شده و شبانگاه بی

کند علیش است، شلیک و در تاریکی به مردي که خیال می برد کرده، بدانجا حمله می

ها و نیروهاي کمک کننده که فرداي آن روز، از طریق روزنامه )83: تامحفوظ، بی(کند می

سعید وقتی که از . گیرد فهمد تیرش خطا رفته و بدین جهت تحت تعقیب قرار میمی

شک از تقصیر او نیز که بیرود شود؛ به سراغ رئوف میمکان جدید علیش ناامید می

ي جدیدي ملحق شده و به اصول مبارزاتی گذشته پشت گذرد؛ زیرا رؤوف به طبقه نمی

هاي گسترده رساندن به اجتماع و ویرانیاهمیت خطر این طبقه در آسیب. کرده است

حقیقت نوعی خاص از دزدي محسوب کار این طبقه در . قابل حدس و گمان نبود

دولت در «: گویدکند و میاقعیت آن را از زبان سعید مهران بیان میشد که مؤلف، و می

براي همین،  ؛)84: همان( »کند و نه در برابر همه آنهاي میگیر برابر بعضی از دزدها جبهه

ایستد و دربان پایید تا این که بالأخره اتومبیلی کنار کاخ میها ویلاي او را می مدت

ي رویارویی سعید با رئوف را نجیب محفوظ صحنه. کندشروع به بازکردن در می

 :کشداینگونه به تصویر می

يَارَةُ فيِ ممَشَّی الحَديقَةِ حَتَّی وَقَفَ أمََامَ السَّلامَلِکِ « دخَلَ  . وَتَـهَادَتِ السَّ
َ
وَأُضِيءَ المصِباحُ فَـغَمَرَ النُّورُ الم

سَهُ وَصَوَّبهَُ نحَوَ . کُلَّهُ  : وَصَاحَ سَعيدُ . نَـزَلَ رئَوُفُ عَلوانَ . وَفتُِحَ باَبُ السَيَّارَةِ . الهدََفِ أَخرجََ سَعيدُ مُسَدَّ

غَيرَ أنََّهُ فيِ ...خُذ...أنَاَ سَعِيدُ مِهرانَ : فَصَاحَ سَعِيدُ . إنتَبَهَ الرَّجُلُ إلَی مَصدَرِ الصَّوتِ فيِ دَهشَةٍ ! رئَوُفُ 

حَدَثَ ذَلِکَ قُـبَيلَ أَن يُطلِقَ . رَصَاصَةٌ أَصَابَ أزَيِزُهَا صَمِيمَ أذُُنهِِ  نفَسِ الوَقتِ أنُطلُِقَت نحَوَهُ مِنَ الحَدِيقَةِ 

سَهُ فاَضطَرَبَ اضطِراباً مُفَاجِئَاً وَهُو يُطلِقُ النَّارَ  تَتَابِعِ . مُسَدَّ
ُ
وَلَکِنَّهُ . وَانحَنَی بِسُرعَةٍ ليَِتـَفَادَیَ مِنَ الرَّصَاصِ الم

سَهُ مَرَّةً أُخرَی وَأَطلَقَ الرَّصَاصَةَ وَأُخرَی فيِ عَجَلَةٍ وَلهوََجَةٍ رَفَعَ رأَسَهُ فيِ تَصمِيمٍ  دَ مُسَدَّ . ياَئِسٍ وَحَذَرٍ وَسَدَّ

: ترجمه )112-111:همان( ».فَـوَثَبَ نحَوَ القَارعِِ . ثمَُّ انطلََقَ يعَدُو بأِقَصَي سُرعَةٍ نحَوَ شَاطِيءِ النِّيلِ ...

تمام روشن  ،هاي قسمت وروديچراغ. آمد و جلوي سالن پذیرایی ایستاداتومبیل در خیابان باغ پیش (

در اتومبیل باز شد و رئوف علوان . تیرش را بیرون آورد و به سوي هدف نشانه گرفت سعید هفت. شد

مرد با دهشت به سوي جایی که صدا را از آن جهت شنیده بود، ! رئوف: سعید فریاد زد. فرود آمد

ک کند از طرف باغ ا قبل از اینکه شلیام... !بگیر... !من سعید مهرانم: کشیدسعید فریاد . نگریست

هایی که شلیک که خود را از آسیب گلولهسویش شلیک شد و او نیز آتش گشود براي آنبه اي  گلوله

ا دوباره در اوج تصمیمی ناشی از یأس با احتیاط سربرافراشت و ام. دارد، خم شدشد در امان نگهمی

سپس سعید با آخرین سرعتی ... پی دو تیر دیگر شلیک کرددرتیرش را نشانه رفت و با عجله و پیهفت
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تمام به سوي  اي بعد با سرعتتوانست، پا به دویدن نهاد و خودش را به قایقش رساند و لحظهکه می

  .)ساحل مقابل پارو زد

ن سالم به و از این ترور، جاشود و ادر این درگیري، محافظ رئوف کشته می

افکار عمومی را بر » ةالزهر«ي برد و پس از آن، از طریق مطبوعات خصوصاً مجله درمی

 .کندضد سعید مهران تحریک می

سعید یک بار قبل از حمله به رئوف، به کمک نور، استاد بیاظه از دوستان و نزدیکان 

هایی ا پس از قسمماندازد امیر خانه، گیهاي اطراف قهوه علیش را در تاریکی و در کوه

این گونه . کند خورد سعید با چند سیلی به تنبیه او بسنده میگناهی خود میکه به بی

سعید تصمیم خود را به تغییر موقعیت، قطعی کرده و مرحله به مرحله اهداف خود را 

  .ي برمون استها نیز در جهت نظریهرفتاي پیاین توالی مرحله. کنددنبال می

  

  )شکست یا موفقیت(د پیام -2-3

یا قهرمان موفق شده و به : ي قبل است که دو حالت دارداین مرحله، نتیجه مرحله

خورده و داستان پایانی هدف یا اهدافش دست یازیده یا نه اینکه قهرمان شکست

   .گیردتراژیک به خود می

او یار  هایش را عملی کرد اما چون بخت باچه قهرمان داستان نقشهدر این رمان گر

نبود اشخاص مورد نظرش از خشم او نسبت به خود آگاه بودند و با حیله توانستند 

ها و گریزهاي متعدد، سرانجام سعید، توسط مأمورین پس از حمله. خود را نجات دهند

  :گیرد سپسها قرار میشود و مورد شلیک آندر قبرستان محاصره می

وَظَنَّ أنََّـهُم . الأَمَلِ  یالسَّوَاءِ وَبِلا أدَنَ  یهُ عَلَ وَمَوضُوعُ  التَّساءُولُ  یمَا تَلاشَ وَلَکِنَّ سَرعَانَ .. وَتَسَاءَلَ عَن«

شَيئاً وَلا أَشبَاحَ القُبُورِ لا شَيءَ  یوَتَکَاثَفَ الظَّلامُ ولمََ يَـعُد يَـرَ . وَأنََّهُ لابُدَّ قَدِ انتَصَرَ . تَـراَجَعُوا وَذَابوُا فيِ اللَّيلِ 

وَجَاهَدَ بِکُلِّ . وَغَاصَ فيِ الأَعماقِ بِلا نَـهَايةٍَ ولمََ يعَرِف لنَِفسِهِ وَضعَاً وَلا مَوضُوعاً وَلا غَايةًَ  یرَ يرُيدُ أن ي ـَ

اً . مُستَعصِيَةٍ  یشَيءٍ مَا، ليَِبذُلَ مُقَاوَمَةً أَخِيرةًَ ليَِظفَرَ عَبَثاً بِذکِرَ  یقُـوَّةٍ ليُِسَيطِرَ عَلَ  مِنَ  وَأَخيراً لمَ يجَِد بدَُّ

ا ام... سؤالی در ذهنش جوشید: (ترجمه )143- 142 :همان( ».بِلا مُبَالاةٍ ..الإستِسلامِ فاَستَسلَمَ بِلامُبَالاةٍ 

اند و در دل با خود پنداشت آنها رفته. در ذهن متلاشی شد يهیچ امیدفی الفور سؤال و موضوعش بی

کم هیچ چیز کم گرفت ودم به دم فزونی میتاریکی . پنداشت پیروز شده است. اندتاریکی پنهان شده
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وبراي فرو رفت نهایت در اوج بی... خواست ببیندهیچ چیز را نمی. دیدی شبح گورها راهم نمیحتّ

ط یابد و آخرین با تمامی قوا کوشید تا بر چیزي تسلّ. خویشتن وضع و موضع و هدفی نشناخت

افت، ا سرانجام گریزي از مرگ نیام... ي پیروزییابداي گریزپامقاومتش را به انجام رساند و بر خاطره

  ).مبالات بی... شدمرگ تسلیم مبالات بی پس

هایش جنگید، سعید مهران با اینکه ذلت را نپذیرفت و تا آخرین لحظه براي خواسته

نتوانست وجود خیانتی را که بر زندگی و آرامش او سایه افکنده بود از بین ببرد؛ لذا 

کرد؛ زیرا در نهایت در شکست خیانتکاران و دشمنانش هدفی میبی احساس پوچی و

اش برگشته و تعادل حال پس از مرگ سعید دوباره اوضاع به حالت اولیه. موفق نبود

  . گرددمجدد برقرار می

بر اساس الگوي ساختاري برمون قابل » اللص والکلاب«چنانکه گذشت، داستان 

از نقاط قوت این دیدگاه، انشعاب دوگانه هر «مذکور در رمان . بررسی و تطبیق است

ضد قهرمان خبیث را امري محتمل ویژه او پیروزي قهرمان در برابر  کارکرد است به

» به پیروزي قهرمان داستان نینجامدداند چه آنکه ممکن است نبرد این دو  می

  ).37:1387ریمون،(

  

  »اللص والکلاب«هاي رمان  توالی -2-4

  اي توالی زنجیره -2-4-1

از زمانی که سعید به سمت . شوداین نوع توالی، در این داستان، به طور واضح دیده می

از . اي زداش دست به چند اقدام مرحلههدفش حرکتش را آغاز کرد تا زمان ناکامی

، )19-25: همان( دیدار با سنا، )18- 26و  40: تا محفوظ، بی( جمله، ترتیب ملاقات با خائنان

رئوف  ،)72- 73: همان( ، قصد جان علیش)52-54: همان( دي از خانه رئوف علواندز

همگی این رخدادها که به ترتیب در جریان مسیر هدف ... و )135-138 و 74: همان(

اي محسوب شده که پیامد برخی منجر به هاي زنجیرهگیرند، توالیقهرمان قرار می

  . گردد شروع توالی جدید می
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  انضمامی توالی -2-4-2

دهنده نیاز داشت؛ لذا وقتی سعید براي رسیدن به هدف خود به نیروهاي کمکی و یاري

اش مانند خوراك، پوشاك، پناهگاه امن، دسترسی که براي تأمین نیازهاي اولیه و حیاتی

 و 30:همان( ، ملاقات با خانه شیخ علی جنیدي... ي ابزار و سلاح وبه اخبار مربوطه، تهیه

براي گرفتن خبر، غذا و اسلحه ودیدار  )57 :همان( گاه امن، دیدار با استاد تارزانپناه )75

ي غذا، خبر لباس و محل استراحت، از دیگران کمک با نور که در تهیه اتومبیل، تهیه

  . گنجدهایی شد که در این نوع توالی میباعث پدید آمدن توالی )62: همان( گرفت

  

  توالی پیوندي -2-4-3

هاي رمان، توالی پیوندي بر اساس الگوي برمون، از عملکرد سعید مهران و کنش در این

ها بر طبق نظر برمون داراي دو توالی. شودي مقابل او یا خائنان به وي ایجاد میدسته

انجامد یا به آشفتگی و پریشانی اوضاع ختم  یا به پیشرفت و تغییر مثبت می: اندحالت

حرکتش به سوي بهبودي است، که ما در قصه با فقدانی رو توالی وقتی جهت «. شودمی

جا آنچه در این) 70:1371اخوت،(» رو باشیم و یا وضعیت متعادل برهم خورده باشدبه 

: همان( ، مصادره اموال)16- 15: تامحفوظ، بی(براي سعید شکست بود یعنی به زندان افتادن

براي دشمنانش پیروزي بود از ... و )33 و 16: همان( جدایی همسرش از او ،)21- 22

به دست آوردن امتیاز  ،)39: همان( جمله موفقیت رئوف علوان در رسیدن به جایگاه عالی

و پس از خروج از زندان آنچه براي او موفقیت بود از ... و )37: همان( انتشار روزنامه

خائنین به وي  جمله ابراز همدردي مردم و همکاري دیگران با او براي گرفتن انتقام از

ها در دل دشمنانش ، ترس و خوف شدیدي که مدت)62 و 57 و 30 :همان( و ملت

یت و براي دشمنانش شکست محسوب براي او موفق... و )16 :همان( انداخته بود

شود؛ اما در نهایت با کشته شدن سعید مهران و ناکامی وي در انتقام از خائنان به او  می

ي به گفته .گرددیروزي و بهبودي دشمنانش حتمی میو ملتش، شکست قهرمان و پ

  ).120: همان( ».بینندگناهان صدمه مییابند و بی گناهکاران نجات می«: سعید
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  کنشگران داستان -2-5

هاي آنان در این رمان، با برنامه و داراي طرح منظّمی از سوي ها و کنششخصیت

زندان انداختن او، جدایی نبویه و سنا هایی چون فریفتن سعید، به کنش. نویسنده هستند

ي انتقام، طرد شدن از طرف سنا و از سعید، بالا کشیدن اموال سعید، آزادي او، نقشه

هاي آرام بخش ي سلاح، توصیهچی در تهیهبرخورد سرد آشنایان، کمک تارزان قهوه

نور، همکاري نور در خبررسانی و  هاي شیخ جنید وشیخ جنید، پناه گرفتن در خانه

دیگر مایحتاج سعید، حیله و کمین کردن او براي انتقام، دست بردن سعید به اسلحه و 

کشتن چند نفر، غیب شدن نور و سرانجام محاصره شدن سعید توسط مأمورین و کشته 

ي نجیب شدهشدن او همگی نشان از سیر روایی مشخص و طرح از پیش مشخص

ي خاص به کمک توان رساند که فصل به فصل با طراحی و برنامهمحفوظ را می

  .کندآفرینندگی و شگرد ویژه داستانش را به سوي هدف مورد نظرش هدایت می

ها در این رمان، قابل تأمل است؛ چرا که در آن، شخصیتتغییر وضعیت، 

ها خیانت ، سگهایی تبیین کرد که مانند دزد توان مانند دیگر داستانها را می شخصیت

برمون دو گونه نقش متمایز میان «. اندرا با سیري جنایی، موضوع خود قرار داده

آنان که کنش : به وجود آورد شخصیتفاعلی و مفعولی و دو دسته : ها یافتشخصیت

هر روایت، تبدیل مفعول به . دهدرسانند و آنان که کنش برایشان رخ میرا به انجام می

اي ذهنی آماده این مفعول شاید به گونه. او به حالت مفعولی استفاعل و بازگشت 

شهوت، امید، : هاي احساسی یابد یا به انگیزهبنابر اطلاعاتی که می(دگرگونی بشود 

اي عینی، شرایط بیرون آگاهییا تمایلش دگرگون شود و و شاید به گونه...) طمع، ترس و

اي هاي تازهاین دگرگونیش نقشبت با او را به فاعل تبدیل کند و دیگران در مناس

  ).170: 1380احمدي، (» یابند می

 )170: همان( تواند تا آخر قصه تغییر کندگر که از نظر برمون میهاي کنششخصیت

هایی چون سعید مهران، علیش،  شخصیت. توانند مصداق پیدا کننددر این داستان نیز می

این همان تغییر وضعیت از فاعلیت به . کنندرئوف همگی کنشگري را تجربه می

سعید مهران در . شودمفعولیت و بالعکس در الگوي برمون است که در اینجا دیده می
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پذیر و ابتدا با نارو خوردن از علیش، نبویه و رئوف و بعد از زندان شدنش کنش

، شوند؛ اما پس از زندانگر، محسوب میاند کنشهایی که به او خیانت کردهشخصیت

شود و با گر تبدیل میپذیري خارج شده و به کنشسعید با اقدام به انتقام از کنش

هاي محفوظ در این داستان این از جمله هنرنمایی. شودپذیر میشکستش، دوباره کنش

پذیر را به نحو مطلوبی، گر و کنشهاي کنششخصیتاست که در بعضی جاها، 

  :مشخص کرده است

، کَيفَ انقَلَبَ الإسمانُ واحِدا؟ً، أنتمُا تَعمَلانِ لهِذَا اليَومِ ألَفَ حِسابٍ، وَقديماً ظنََنتُما أنَّ نَـبُويةَُ وَعَلِيشُ «

 بابَ السِّجنِ لاينُفَتَحُ، وَلَعَلَّکُما تَـتـَرَقَّبانِ فيِ حَذَرٍ، وَلَن
ُ
ناسِبِ،  أقََعَ فيِ الفَخِّ، وَلکِنيِّ سَأنَقَضُّ فيِ الوَقتِ الم

فَـهَل يَسمَحُ الحَظُّ بمِکَانٍ طيَِّبٍ يَصلُحُ ... ءَ،هَل تعَرِفُ الصَّغِيرةَُ عَن أبَيِها؟ لاشَي...وَسَنَاءُ  .کَالقَدَرِ 

؟ راستی چگونه این دو اسم با هم یکی ... نبویه و علیش: (ترجمه.)7-8: تامحفوظ، بی(» لتَِبادُلِ الحُبِّ

 کردید که درِترها فکر میپیش. اید حساب کرده براي امروز هزارها) گرانکنش(اند؟ شما دو نفر شده

من در دام . باشد... شاید هم با احتیاط مراقبید)... پذیر استسعید، کنش(شود زندان هرگز باز نمی

گر و نبویه و علیش، عید، کنشس(» مانند قضا و قدر فرود خواهم آمد ا به موقعنخواهم افتاد ام

  .).شوندپذیر می کنش

، حرکت و نقش شد باید تا آخرنظر پراپ، در مواردي که وارد می گر موردکنش

ولی در نظر برمون، امکان موفقیت، شکست، ؛ )21: 1371اخوت، ( کردخود را بازي می

  .)68 :همان( حرکت و ایستادن قهرمان، همواره وجود دارد

: از جمله. اندکارکردهاي مورد نظر برمون در این داستان، قابل کشف و بررسی

، غیبت )آزادي سعید و حضور او در محله و جمع دوستان و دشمنان(درآمد داستان 

سعید، زمان تعقیب شدن و ممنوعیت او در ظاهر شدن و انجام دادن بعضی کارها، 

زد، نقص ممنوعیت او هنگامی که براي نزدیک شدن به هدفش دست به کاري می

توانست شاهد امورات خاصی نمی خبرخواهی و خبریابی او در جایی که خود مستقیماً

ها از جمله نقش رایزن و مأمور بازي گردد و به اطلاع از آن هم نیاز داشت، فریبکاري

هایی که به کار بست و همدستی ناخواسته از جمله کردن او و بسیاري دیگر از حیله

  .اند مه در الگوي برمون تعریف شدههمدستی نور با او، ه
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ي برمون باید مورد توجه قرار گیرد، این نجا بر اساس نظریهي مهمی که در اینکته

ها صفت روانی او نیز شخصیتاست که باید توجه داشت که با تغییر کنش هر یک از 

 یا منتقم، ايی کینهشخصیتسعید در نقش کنشگر، : یابد؛ از جملهبه تبع، تغییر می

پذیر کند و در نقش کنشپیدا میآور، ملزم کننده گر، ارعابساز، حمله خبریاب، حیلت

  . گیردبه خود می... خورده، مظلوم، ملزم شده و حالتی فریب

هاي داستان را فقط شخصیتایشان «ي برمون این است که از دیگر نکات مهم نظریه

کند و بلکه هر توالی، ممکن است قهرمان و ضد قهرمان تقسیم نمی شخصیتبه دو 

توان به آن که در این باب به عنوان مثال می )61:1387بارت،(» داشته باشد قهرمان خاصی

ئوف دستبرد بزند و شود که به ویلاي راي اشاره کرد که سعید وسوسه میتوالی

در اینجا . کندبیند و تنبیه میشود که رئوف او را میدرنگ در تاریکی دست به کارمی بی

ست او، موفقیت ضد قهرمان ختم توان قهرمان آن را سعید در نظر گرفت که با شکمی

هاي بیشتري با قهرمان متفاوت پذیر است؛ البته توالیشود که در الگوي برمون توجیهمی

  . توان دید که در اینجا مجال آن نیسترا در ضمن این داستان می

ها نیز از طریق توصیف خود هاي آنها و ویژگیها و بیان حالتشخصیتمعرّفی 

گوها و یا ها، یا از خلال گفتورت مستقیم و یا عملکرد خود آننجیب محفوظ به ص

گو با ومثلاً حالت سعید مهران در گفت. گیردها صورت میشخصیتعملکرد دیگر 

  :کندگونه بیان میعلیش را این

 )11:تامحفوظ، بی(»...أنََّهُ نمَرٌ يَـتـَربََّصُ بفِِيلٍ هُ بعَِينَيهِ البـَرَّاقَـتَينِ وَجِسمِهِ النَّحِيلِ وَالقَوِيّ کَ بَدَا سَعِيدُ وَهُوَ يُـتَابِعُ «

اق و جسم لاغر ولی نیرومندش، مانند پلنگی که در کمین فیلی نشسته سعید با چشمان برّ: (ترجمه

  ...)کرد، باشد، او را با نگاه تعقیب می

  :و هنگام دیدن دخترش سنا پس از وصف سنا

وَتَـبَدَّت فيِ فُستَانٍ . تَينِ بَينَ يَدَي الرَّجُلِ، ظَهَرَت بعَدَ انتِظاَرٍ طاَلَ ألَفَ سَنَةٍ وَظَهَرَتِ البِنتُ بعَِينَينِ دَاهِشَ «

خضُوبَـتَينِ 
َ
وَتَطلََّعَت بِوَجهٍ أَسمَرَ شَعرٍ أَسوَدَ . أبَيَضَ أنَيِقٍ وَشَبشَبٍ أبَيَضَ کَشَفَ عَن أَصابِعِ قَدَمَيهَا الم

زده جلوي در حاضر شد؛ پس دخترك با چشمانی وحشت: (ترجمه )14 :همان( ».مُسَبسَبٍ فَوقَ الجبَِينِ 

سرپایی . پیراهنی سفید و زیبا به تن داشت. از انتظاري که گویی هزار سال طول کشیده بود ظاهر شد
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با صورتی گندمگون و گیسویی سیاه . داد اش را نشان میسفیدي به پا کرده بود که انگشتان حنا گرفته

  .)اش ریخته بود پیش آمدا جلوي پیشانیکه جزیی از آن ر

کند که معلوم است نجیب با و هنگامی که قدرت او را از زبان خودش بیان می

إستَعِن «: خواهد او را وادار به کاري کند استفاده از این شگرد و تعریف کردن از او می

اءِ  بِکُلِّ مَا أوُتيِتَ مِن دَهَاءٍ، وَلَکِنَّ ضَربَـتَکَ قَويَِّةٌ کَصَ 
َ
برکَِ الطَوِيلِ وَرَاءَ الجُدرَانِ، جَاءکَُم مَن يَـغُوصُ فيِ الم

) 8 :همان( ».ذُ مِنَ الأَبوابِ کَالرَّصَاصِ نفُ طِيرُ فيِ الهوََاءِ کَالصَّقرِ، وَيَـتَسَلَّقُ الجُدراَنَ کَالفَأرِ، وَيَ کَالسَّمَکَةِ، وَيَ 

ولی ضربه تو بسیار سخت و محکم . خواهتمامی زیرکی و هشیاري خودت را به کمک ب! مرد: (ترجمه

آید که چون اینک مردي به سوي شما می. هیبت صبر تو در پشت دیوارهاي زندانمانند ، خواهد بود

 ،و در را چون سرب رود،مانند موش از دیوارها بالا میپرد کند و همانند عقابی در هوا میماهی شنا می

  .)کندسوراخ می

... أنَکَرَتنيِ إبنَتيِ :فَـقَالَ بلَِهجَةٍ جَدِيدَةٍ شَاکِيَةٍ «:کندنبویه را وصف مییا در آن از زبان سعید 

کَالکَلبِ، فَطلََبَتِ   خَانتَنيِ مَعَ حَقِيرٍ مِن أتَبَاعِي، تلِميذٌ کَانَ يقَِفُ بَينَ يَدَيَّ ...وَمِن قبَلِهَا خَانتَنيِ أمُُّهَا 

ةً بِسِجنيِ، ثمَُّ تَـزَوَّ   )25 :همان( »...عَلَيهَا، یإستَولَ  یوَمَاليِ، النـُّقُودُ وَالحلَُ ...جَت مِنهَا الطَّلاقَ محُتَجَّ

با ... پیش از آن مادرش نیز خیانت کرد... دخترم مرا به جا نیاورد: آلود گفتبا لحنی شکایت: (ترجمه

ه دلیل ب. ایستادهایم به من خیانت کرد؛ شاگردي که مانند سگ جلویم می یکی از حقیرترین وردست

  ...)شدن من طلاق خواست و با او ازدواج کرد و اموال و طلا و جواهراتم را به چنگ آوردزندانی

  :کندچنین رفتار شیخ علی جنید را اینگونه از زبان نفس سعید بیان می هم

رَدِّدُ لِکَلِماتٍ لا يمُکِنُ أَن يعَِيـَهَا . الشَّيخُ الغَائِبُ فيِ السَّمَاءِ ...«
ُ
 یوَلَکِنَّ هَل مِن مَأوَ . النَّارِ  یمُقبِلٌ عَلَ الم

ها غایب است؛ مردي که تنها کلمات شیخی که در آسمان: (...ترجمه )26: همان( »..!.إليَهِ؟ یآخَرَ آوَ 

ا آیا جاي دیگري را دارم که در ام ؛آیدی اگر شخص به کام مرگ رود به خود نمیکند و حتّرا تکرار می

  )...!آن پناه گیرم؟

در روایت طولانی این داستان، اغلب شگردهایی که به بهتر پیش رفتن داستان کمک 

مثلاً خود نجیب محفوظ در بعضی جاها روایت . کند با مهارت استفاده شده استمی

تا از . سپاردهاي داستان میشخصیتگیرد و گاهی این کار را به داستان را به عهده می

خصوصاً این مسأله در  .گاهی هم حدیث نفس پیش رودطریق دیالوگ میان آنان و 

دار است و ما در این پایه ي دوم الگوي برمون، از اهمیت خاصی برخور مرحله
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هاي داستان، شخصیتاز راوي به ) دیدگاه(ي دید شاهد تغییر زاویه) ي دوم مرحله(

  .ودشگو انجام میوهستیم که از طریق گفت... سعید مهران، تارزان، نور و

نجیب . ها و فضاسازي استنکته قابل تأمل در خصوص این رمان، توصیف صحنه

ها،  هایی چون زندان، خیابانپرداز موفقی است که تمام فضاها و محیطمحفوظ رمان

ها فیلم کشد که گویی از آن جا به تصویر میخانه چنان با دقت و بهها و قهوهداخل خانه

مثلاً داخل اتاقی را که با علیش . بیندچشمش حاضر می ها را جلويگرفته و مخاطب آن

  :کندشوند، چنین توصیف می و دوستان پس از بازگشت از زندان وارد آن می

قَاعِدِ «
َ
وَفتُِحَتِ النَّوافِذُ فاَندَفَعَ الضَّوءُ وَالضُّبَابُ، وَتَـبَدَّت فيِ . وَدَخَلُوا حُجرَةَ الإستِقبالِ فَـتـَفَرَّقُوا فَوقَ الم

دَاً بقَِبضَتَيهِ . لبَسَاطِ السَّماوِيِّ نُـقَطٌ سُودٌ مِن أثََرِ حَرُوقٍ ا وَحمَلَقَ عَلِيشُ مِن صُورَةٍ کَبِيرةٍ فيِ الجِدَارِ مُتـَعَمِّ

ها پنجره. ها نشستندهمه وارد اتاق پذیرایی شدند و روي صندلی: (ترجمه )11 :همان( ».عَصَا غَلِيظةًَ 

هاي سیاه جاي آتش رنگ پر از نقطهرومیزي آبی. آفتاب باهم وارد اتاق شدها و نور باز شد و پشه

  .)ها خیره شده بودتصویري از علیش با چوبدستی ستبر در دست به آن. سیگار بود

  :آوردگونه میخانه که محیطی براي جمع شدن امثال سعید بود اینو در وصف قهوه

فيِ أيَدِي الجاَلِسينَ فيِ الظُّلمَةِ مِن  -کَالنُّجُومِ   -عَلَيهَا القَهوَةُ تحََرَّکَتِ السَّجَائِرُ وَفيِ أَسفَلِ الهضَبَةِ الَّتيِ تَـقُومُ «

چون - خانه بر آن بنا شده بود سیگارها ی که قهوهدر پایین تلّ: (ترجمه .)47 :همان( ».رُوَّادِ الهوََاءِ الطَّلقِ 

  .)شدپناه برده بودند، جابجا می اددر دست کسانی که در تاریکی به هواي آز -ستارگان

از نکات بسیار مهمی که در خصوص کنشگران داستان باید در نظر گرفت، توجه به 

کارانه گام با توجه به عملکرد قهرمان داستان که باید بسیار محافظه. عنصر زمان است

اصلی رمان دارد و  شخصیتبردارد، اوقات تاریکی، نقش مهمی را در پیشبرد اهداف 

ها در بستر دهند؛ به بیانی دیگر بیشترین زمانیکه اتفاقها نیز در آن رخ میاغلب توالی

شوند، از هنگام غروب تا صبح بوده که اغلب در آغاز هر فصل با وصفی آن حادث می

کند که نویسنده، لحظه دستگیري سعید را اینگونه توصیف می. شودتقریباً مشابه بیان می

  .)143: همان( »تاریکی، انبوه و متراکم شد«: ویدگتاریکی، همه جا را فرا گرفته بلکه می

اصولاً حاصل رویارویی سعید با اوضاع و . البته منظورش تاریکی ظلم و ستم است

شرایط موجود، تباهی و نابودي بود و اوج این تراژدي در نابودي او پنهان است، او 

یار و ، آن است که به رغم تأیید و حمایت میلیونها نفر، بیتراژدي حقیقی من«: گوید می
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بینیم کلماتی مانند تباهی، از این رو می .)90:همان( »امور در ظلمت تنهایی گرفتار شدهیا

ین بحران در طول داستان تکرار خلوت و خلأ، تاریکی، تنهایی، براي بیان و اظهار ا

ی، با حرکت در تاریک«: گویداین حال می کند و درتاریکی بر سعید غلبه می. شود می

او از تاریکی ستم در اجتماع فرار کرد و  .)139: همان( »امیدي به فرار از تاریکی نیست

  .در تاریکی شدیدتري که همان تاریکی گور است گرفتار شد

  

  نتیجه

 اللص و«پردازي نجیب محفوظ در رمان با توجه به مطالب ذکر شده، شگردهاي داستان

هاي خاص روایی و ساختاري آن، از جمله ناکامی به دلیل برخی ویژگی» لابالک

یعنی سعید مهران در پایان داستان، در قالب الگوهاي دیگر از جمله  اصلی شخصیت

خورد، که در قالب الگویی ساختاري برمون، حل شده و الگوي پراپ، به ابهاماتی برمی

سه کارکرد مورد نظر برمون در  .شوند میبلکه حوادث آن معنادار و قابل توجیه هم 

و پیامد را  فعلیتیا عدم  فعلیتي توالی اعم از امکان بالقوه، اجزاي تشکیل دهنده

هایی که در آغاز، روایت جریانتمام وقایع و . توان در این داستان پیگیري نمود می

ي ، با برنامهآن بهاي جذّاسازيها با توصیف و صحنهچینین مقدمهشوند در واقع ای می

حل ظاهرشدن سعید پس از بیرون آمدن از زندان در م یعنیرود؛ مشخّص پیش می

ویژه علیش و دخترش سنا یا دیدار اول او با رئوف علوان  قدیمی دوستان و آشنایان و به

ها همزمان با یادآوري خاطرات گذشته به علاوه، ملاقات با شیخ پس از عبور از خیابان

بالاخره تصمیم سعید مهران به قتل این  و عنوان پناهگاهشخاب آن به جنید و انت

امید شد و علیش اند پس از اینکه از مهر دخترش نااش را تباه کردهخائنانی که زندگی

حاضر به پس دادن اموال او و رئوف حاضر به همکاري با او نشد در موقعیت پایدار 

نیست، لذا نجیب  شخصیتان یک گیرند و چون طرف سعید مهراین الگو جامی

هاي پردازد؛ بنابراین، روایت آن داراي توالیها میرمان به آنمحفوظ در روند طولانی

 - انضمامی -ايمرکب و زنجیره -هاي ساده مرتبط و معناداري است و انواع توالی

پیوندي در آن قابل استخراج هستند که این مسأله، حاکی از ذوق سرشار و توان 
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